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ا r‏ ۲ - 
مشرق النوار ۰" و عنفویی " قلویطوه وانطونس ٠‏ ( الم 
یه عبرت افو ) که کو چواب یرن خسن تطامی سرزده : 
یی در کقان انویر ععر از تمیده_و ول و عثاوی. 
وغیره قادر بودهو اشعارش حکیمانه و بسبک شعرای پیشین. 
بودة و الق مورد ترجه اهل ذوق و ادب مى باشد؟ 
نواب تورالحسن خان ' صاحب تذکر؟ " نگارستان من 
که یکی a E‏ بوده در او میگوید : 








” بمطالعة جرا ا 
یرک آسمان ایوہ * .و کوسوم ندر می ا د 1۱ ب 
( نگارستان سضن » صفحه ٩۱‏ ) 6 


و مخمور شیرازی[ ( خولمرزان؟ ومان ھان )ر چن و 
اوامی گوسد: 
نبا ز فاری " لیک یدستور فارسی 


هافر سید که ند 2۶ سیو کی از ۳۷ 











] ۱۹۱ [ 


عبیدی تحصیلات خود را در مدرسةٌ عالیه » کلکته » با 





رسانده بجت وای ای عمو مل کیم میا سیدابرزاق 
وک عبدال وخم | «دهری ) در تکمیل 
مراتب علمی و ادبی کوشیده و در زیان وادبیات فارسی _وعوبی 
وغبرا بمرتب اعلی رسیده . 

عبیدی سنق نوق‌العاده در احباء علسوم اسلاميه در 
بنگاله ‏ کرده » و بمدیویت مدرسة جپ‌انگیونگر 5هاکه نائل 
ب و هی‌انجا در سال ۱۳۰۹ ه فوت شده ,و در جواز 
مسجد قلع لال باغ ( کھاکہ ) مدفوں گشته . 

«شمار؟ تالیفات منثور و منظوم عبیدی به پنجاه و دو 
مبرسد که عد؛ آن هنرز چاپ نه شده. 

از آثار منشسور مرحوم (۱ ) طوازالژهار في سیر الفاسفة 
الکبار و 9 تشصیفاادراک و حقيقة الارش, و وجود الانلاک 
و (۳) دراية الادب في لان العوب و (۴) المناهل الصافية 
في میائل جغرافیه و ( ۵ ) دستور پارسي آموز ( در پنم جلد ) 
و( ) توکیةالفبوم في تحقیق مآخذالعلسوم وفیود است . 

واز آثار منظوم او یکی « دیوان " اشعار اوست که 
قصاید و غولیات و قطعات و رباعیات داره " وردیگر عثنویی 


۰ 
4 





م 1 
۲یا رشت ) متولد گردیده . در "۱۳۲۳ ھ روزتامة « نسیم 
شمال » را انتشار داد . در ا در مرغ جنون 
ار a‏ 
اشعار و انکار سید اشرف لت م ع ج 
طہران و « جلد دوم نسیم شمال » در بمنی بطبع رسیده* 
است . یک رمان, کوچکی در نظم و دیگری اظ ربوا غوال » 7 


در نثر نیز چاپ شده است . 


سید اشرف‌الدین از شعوای معروف دور تجدد ابران > 

است . اشعار فکاهیی اونوردر توجه خاس و عام ‏ گودیده . ی 
ات مت 3 

وب 


عبید آله (لعبیدی السپروردی 
عبیدی (پسر شاه امین الدین ) در حدود سال 2۱۳۵۹ 
۲ ۱۸۴۰ ع ) در قرب داسپور چیتوا» من مضافات شهر میدنی 
چور ( بقاله)" متولد شده ؛ اسلش از ایران بوده* و سل 
سبش به شیع شہابالدیں سہروردی ( متوفی ۶۱۳۲ ) , 
میرسد : نیاگانش در دور کو یت ا و 


شده اینجا اتون آمودند . 


باه بات 











سال ۱۳۱۴ هجری در کرمانشاهان نود شده ۰ در ۱۳۳۴ 
بطبران آمده و درین شهر بتحصیل و تدریس و خدمات 
باز E:‏ 9 
۳ک رای بوزهار می گرراند 
خ «یاسمی بسبک قدما ولی با مضامین جدید شعر میگوید» 
ام و یکاصلف جدید (یعنی « منقاعات *) ايداع کوده». انتخاب ۰ 
2 2 7 
" اشفارش بام « منتخبات اشعار رید ياسمي “ در ېوان 
بطبع رسیده . 
0 
از آثار او مقالات و کب ادبی و تاربخی مثل () شرح 









حال این مین () تقبع و انتقاد, احوال سلهان ساوجي (۳) تاریخ ر 
مختصر ابران (۴) منتخبات ‏ فودوسی در آعايم و (0) اندرز 








شرف ۰ نسیم شال » 
اشرفالدين العسینی ‏ معروف به و شمال » 





3 او روي در سال ۱۳۸۸ 3 قروی. 





۰ 1 ۱۸۸ ] 
حتی‌الوسع الفاظ عوبی را در اشیغار خود نمی آورد . اشعار 
او ساده و روان است : 
دیواں اشعارش بنام *" پوراندخت نامه " در لمپیق"بچا 
و 8 ن بیع بچاب 
رسیده است . پور داغود در نشر ادبیاٹ قدیم ایراں نیز 


اقدامات فوق‌العاده کرده و ترجمهٌ " گاتها ۰ ,(یعلی سرودهای 





ا اوستا *» 
ت کا 33 ۳ 





" ابرانشاه * وغيرة را هم نشر داد . 


حبیب یغمائی ۳ 
حبیب یعمائی » پسر میرزا اسدالله» در سال ۱۳۲۰ 


فارسی در دارالفاون 





متولد شده . فملاً معلم ادبیا 


طهران است. حبیب» از گوبندگانی صاحب ذوی و از شعوای 

لطیف طبح است» و * باقتضای طبع دنیای جدید فکر 
2 

میکند . 


:یواں اشعارش هنوز 3 - از آثار او" ش 
رین اقمارش هرز بطع رر ار انرا ود کر رل 
( میرزا ابو الحسن ) يغما» است . 





[ ۱۸۷ ] 
از تحصیلات علمی در مکاڑشۂ امریکائی دختراں * بتحصیل 


ادبیات عربی و فارسی اشتغال ورزیده . 

پروین اور شعرای بزرگ عصر حاضر است,» موضوع افکارش 
سیاسی و اخلافی است ۰ دیوای ‏ اشعارش ز با دیباچگ 
ملفالشعرا "بتار ۳ ), در طہران چاپ شده و متضمن ابر 


فولیات بو مثنویات و مقطعات وغیرا است . 


پرر داود 
مزا ابراهیم خان پور داد در سال ۱۳۰۳ ه 
در شپر رشت متولد گردیده* بعد از تحصیلات علمی در ۱۳۲۴ 
مسافرت به بیروت نموده و از آنجا باروپا رفته و چند سال در 
پاریس و برلین مصروف مطالعذ_زبان و ادیبات قدیم 
ایسوان بوده» در ۱۳۴۴ ( ۱۹۳۵ ) وارد بمبیی شد در آنجا 
شغول ترجمه و تفسیر " اوستا " بوده . 
مشفول و ی او بو 
و چند سال در ینورستيهٌ " شانقی نیکتا 





بت 
فارسی و علوم, ایران بوده . 
پور داعود دارای احساسات شدید؛ وطن پرستی است و 





" قضا و قدر» و توغیب يه عیش" و عشوت و القذاذ بلدٌات 


دنیاوی "است . 





۹ ایرج میرزا 

ایرج میرزا جلال البلک » پسر غلام حسین میرزا» در سال 
۱ هھ در تبریز مئولد E‏ در عود مظفرالدبن 
شاه فاچار و در دور مشروطیت بخدمات دولقی عآمور 
ھ5 و در سل ۱۳۱۴ باروپا ماوت هید ۰ یوج مرا 
زان عربی و ترکی و فرانسه و روسی را خوب میدانست + 
در ۱۳۴۳ در طهران فوت شد . 

اشعار ايوج روان و شیرین و دلنشین و طبیعی است . 
از آثار او " عارفنامه *" و افسانة " زهره و منوچپر" و 
ظمہای دیگر است . 


پروین اعتصامی 
پروبن خائم اعتصامی * دختر اعتصام‌الملک میرزا بوسف 


خای اعت سا ری افته * 
ان اعتصامی در سال ۱۳۲۸ ه در طهرای تود یانته * بعد 





[tae [‏ 
جبر و مقابله (۳) وسالهٌ شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس 
(۴) زیم ملک شاهی (ه) رسال مختصر در طبیعیات )١(‏ ميزان 
العکنم (0) رسالةٌ كون و تکلیف () رساله في کلیات الوجود 
(۱) رسال موضوع علم کلی و وجود (۱۰) رسال اوساف یا 
رسالة الوجود »"وغیره در"نارسی و عربی نوشته . چند ار 


جوبی هم ازو یادگار است . 


شوت خیام بواسطةٌ رباعیات اوست که فتسز جیوال 
(Fitz Gerald)‏ عطالب آنوا در انگلیسی ترجمه کرد! و حالا 
در تمام لسن مشپور دنیا ترجمه شده . در شمارا رباعيات 
خیام اختاف هست . گویند که در نس خطی دو هزار و 
بیشتر رباعی باسم او عنسوب است لاکن بتحقيق, علماء تقرباً 
دو صد وپنجاه ربامی فقط از خیام است و بقیه از شعرای 
دیگر است که بنام خیام مشهور است . 

رباعیات خیم ساده و شیرین است که در آن عسائل 
غلسفی و اخلاقی را بیان کرده* مرضع اکثر ریاعیات اوعجر , 
بلقو فہم حقبقت ‏ و راز عالم» فانی بود دور زندگانی ۰ 
استهزا بر زاهندان ظاهر پرست * مجیور بودن انسان در دس 





[ ۱۸۴ [ 
خدمت کرده گوشةٌ انزوا اختیار کرد . ام بعزم حي بعکه 
مسافوت کوده و در بغداد و بلغ هم قيام تموده و در حدود 
سال ۰۲ ه در" شهر نیشابور فوت شد“ آعرارش در صن 
امام‌زاد؟ مصروق در نیشاپور زیارتگله خلایق است . 2 
بت هم معقبیی: عمرخیام "با" خواجه . نظتامااملسک 
وزبر (متوفی ۴۸۵ ھ) و حسن بن صباح اسماعیلی ( متوفی 
۱۸ ه) خیلی ععروف است لاکن این روایت را اقلب از 
مستشوقین تودید کوده اند . 
خیام در فلسفه و حکمت * و ریاضی و تجوم و طب ؛ 
و در علوم نقلی عثل لفت » فقه » تقسیر ودرا عالم کامل 
و در اهب و هعی خی از اسانید عیفر خو :بی در توت 
و علوم با مشاهير عصر مثل امام.غرالی و فیوه مباحثه 
میرد . پیشگوئی که خیام دربار؟ a‏ خود به لظامی مروضق 
(مولف چهار مقاله ) کرده بود .که «گور من در مشی 
باشد که هر سال بر من دو بار درختان گل افشان کنئد»؟ 
کمال او را در علم نجوم ثابت عیکند . 
ام در ریافی و نجوم و فلسفه و حکمت رسالهها 
مائند (۱) رساله عکعبات ( که حالا نابیداست )" (۴) رسالةٌ 








در آن سیک مکلف دور؟ آخر را بکار بوده . 


حکیم عمر خیام یه 
ابولفتم عمر بن ابراهیم الخیّامی در حا e‏ 
«جری در نیشابور نولد یافت و اوابل زندگانی را در آن 
شہر بسر برد" بعد از تحمیات علمی بشهر بازاپوات و 
بتوس! امام ابو طاهر پیش خاقان شمس‌الملک ( اه 
آمد . گویند که خاقانٍ مزبور به غایت تعظیم او بجا 
می آورد و بر تخت در پهلوی خود مې نشانید ۰ چون 
سلطا ملک شاه سلجوقی (۴۹۵ تا ۶۴۸۵) بر خت جلوس 
فومود » علمای هیثت و ریاضی را که عم خّام از آنجمله بو 
پیش خود طلبید» و در سال ۴۰۷ برای تعیر رصد خانه ام" 
فومود» عمر خیام زیچی با نموده و آن را " زیم ملک شاهی » 
نام نہاد و '' تقویم جلالی » را نیز او تقیب داد» و در زمابي سای ر 
سنجر سلجوقي (۵۱۱ - ۵۵۲ ۵) رصالةٌ ميزان العکم نام 
نوشت ۔ توبند که بام بواسطةٌ رنجش سلطان از او ترک 





5 ESEF 
یکی از شاگره‌انش > راجه رام نوائی موزون * بعظیم آباد‎ 
< هم آرنته‎ )( 
حوین در سال ۵۸۱۱۸۰( 2۱۷۱۹) دژآبناری فوت شده‎ 
و طرف جنب شہر در « فاطمان » مدفون است و اشعار‎ 


ذیل که خود گفته بود بر لوح مرازش منقوش است : 
مد 5 
آژاندای محبت یو ام دیگر تمیدانم 


انم که گوش از دوست پیغامی شید اینجا 





بک 
۴ حریں از پای ره پیما بسی سر گشتگی دیدم 





سرٍ شوریده بر بالینِ آسایش رسد ایلجا 





روشن شه از وصال تو شببای ار ما 
میم قیامت است چوا مرار ما 
کلیات حوین مشتمل بر قصاید و غرلیات و راعیات 


ته 


و مثذويات (مثل سفیر دل“ وديعة البديعة» و چين و انچسن» 
و مطم‌لانشار * و فرهنگ نامه » و تذکرةالماشئین » و 
خرابات ) و مقطصات ونیوه است و در نثر تذکوالاحوال 
( تاليف ۱۱۵۴ ه ) و تذكرة المعاسرین ( تاليف ۱۱۱۵ ه) 


و واقعات ایرای و هند* و فوس نامه وغیره یادگار است . 





مصید المشتہر بعلی » ابن ابی طالب > درسال ۱۱۰۳ ه 
(۱1۱۱ع) در شر اصفہاں متولد گردید . تحصیلات علمی 
پیش پدر و علمای دیگر کرده . در ایام طفلی ( چنانکه خوه 
میگوید ) « چون عبیعت موزون بوه .از شعر لذتی می 
یافتم » و غزلها مقابل عرلبای شوکت بازائ و طاهر 
وحید و اساتید دیگر نوشته . چون اناعنه بر اصفهای دسث 
پافتند و خانه‌اش را بغارت بردند» در سال ۱۱۳۵ ه ' تغیر 
لباس کرد بوضع امل رستاق از شهر بر آمدد ... و منارل 
خطوناک را یتشفت: و مصوبت تام طی, انموده وار 
خوانسار و خوم آباد » شده * و از سبب اختلال که در اوضاع, 
ابوای از لشکرکشیی افاغنه و رومیا واقع شده بود برای 
مأملی از جلی بجای دیگری؛میرفته ؛ در سال ۱۱۴۰ ۸ وارد 
هلد شده از راد تته بیکر وملنان و لاهور " بشاهجهان آباد 
(دهای ) آمده » و در هتام ورد ادر شاه بدهلی در آن 


شبر بوه+ , بعد از چند سال به بناری آمده و باستدعای 





1 ۱۸ ۲ 
سلمان " بدیع و عروض و معاني و بیان را کاماً میدانسته 
و «تماید معنی * در دیوانش. موجود است » تناسب. 
لفظی را بمیار بکاز برقلا و اکثر شعت را بر قناسب لفظی. 
قوبان کرد و آن لطافت و شیرینی که در اشعار سعدی 
5 اف اي در عرلای. او متو یات میشو , 


از سلماں قویب يازده هزار بیت باقی است؛ فقط مختصری. 





از آن‌ها بطبع رسیده و باقی از جمله مثنوی و غولیانش چاپ 
قشده است . 

علیات سلمان مشتمل است بر (۱) قصاید ( قویب پنجهزار 
بیت ) (۴) قطعات (چپار صد و پنجاه بیت ) (۳) حولیات 
(یکپزار و یکصد بیت ) (۴) وباعیات (سی و دو که بيشت 


عمر خيام گفته ) (ه) ماسویات که یکی « جمشید و 





خورشید » دارای دو هزار و هقذصد بیت است و در سال 
۳ هگفته و دیگری « فواق نامه » که مشتمل بر بگهوار 
بیت است و در سال ۷۷۰ ھ بعکم شاه وس نوشته ٩(‏ ) توکیب 


بند و ترجیع بند و ساقي نامه ویو است: 





[ ۱۷۹۱ ] 
حسین جلایر تبریز را پس گرفت بمدح این پادشاه پرداخت 
و عذر خواهی‌ها تمود : 
خورد؟ گر در وجرد آمد ز من »بر من مگیر 
خورده‌های_ذزه کی خورشید گیرد در حساب 
من حوالت میکنم خشم, ترا بالطف تو 
خود که جز لطفت تواند گفت خشمت را چواب ؟ 

* تأسفانه حال ابن پبرٍ هفتاد ساله که بیشتر عمر را در 
ناز و نعمت گذرائید سال‌های آخرٍ عمر را مورد عضب وافع 
گردیده و به خواری و بیچارگی بسر برده وبا ادوه و عحررمی 
در دوشنبه دوازدهم صقر 2۷۷۱ ازین معرکٌ زندگانوم ناهموار 

قرخت بویست ۶۰ 





لمان دز قصیده و غرل استاذ. مضو بوذ و در زان 
حیات شهرت تمام یانته ‏ چذانکه خواجه حافظ شبوازی در فطع 
اورا می سراید : 
چ سر آمد فضلی زمانه دانی کیست 





زراه مدق و يا 
۴ شهنشه نضل » بادشار ملگ سحن 


4 نی ز را کذب و گمان 


جمال علت و دبی» خواجۂ جهان سلما 
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بزرگ (و زوجهٌ سابتي سلطان ایو سعید بهادر خان مرحوم ) 


بیش از شیخ حن سلمان را خاطر خواهی می نمرد و 





قربیت فرزند خود شاهراده معزالدین اوبس بوی تقویض 
فرمود . این شاهراده بعدها میدی خاص سلمان واقع گودید * 
و چون بر تخت پدر جلوی نمود ۷۰۷ ھ) محبت 
و علاقَهٌ او به سلمان افروده شد تا بجلی که او را 
یکدم از خود دور نمیگذاشت و در سفرهای بی در بی 
خود همواه میبرد ۰۰ سلطان اوبس در سال ۷۷۱ ۵ در ثبربز 
فوت شد * و پسرش سلطان حسین بر تخت تشمت » سلمان 
ثیز در تبریز بود» و ترکیب بندی » در مرلیه آن شل 
جوان گفته که شعر اول آن ایفست ۰ 
ای فلک آمته رو کاری نه آسان کرد؟ 
ملد ایتراتترا e‏ خه (وبوان کرو 
سلمان قصید؟ٌ چند ینام سلطا حسین سووده» لاکن 
چون شاه شجام بو تبریز حملد کرد و سلطان حسیی؟ 
فرار کرد“ سلمان حقوتي چهل ساله پادشاهاي جلابویه 
را فراموش کوده با کمال بیوفائی قصاید در مدح این 


غاصپ تاج و تخت ( شاه شجاع ) نوشت و باز چون شاه 





و ی 











۱ 
ضعديوا فصاید و قطعات و مولیات و توج‌باد. و ربامیات. 
فراواں است ۰.۰۰ سخنانش همواره مانن گل زیبا و معطو“ 
و مثل آب روان "و نظیر آینه صاف نمایاں است ۰۰۰ با 
اينه در قطعه و .قصیده نیز استاد بوده و قصابن معکم 
و.مثین سرود . 
کلیات سعدی مشتمل است بر گلستاں ( در نثر ) و 
بوستان ' و شش رساله » و قصاید * و مرائی * و قصاند عربي» 
و مولیات ( طیبات »و دابع * و خوابتم » و غولیلت. قدیم ) 
و مقطعات * و توجیعات * و ملمعات » و هولیاث * و رباعیات وغیوة - 








سلمان سارجی 
خواجه جمال الدین سلمان بن خواجه علء الدین معد 


بشعر و سکس پوداخت و قابد غرآ در مد خواجه 


و نوشت و بغد از کشته شدی وزو مذکرر(۳۱ 1۰ 


سال ۷۰۹ ھ در ساو تولد گودید » بعد از تحصرلات 
ل ۳ 


ثالدبن محمد وزز سلطای ابو سعید بهادر خان (عقوفی. 











تحصیل علوم * دور سیاحت * و دورة تصفیق و تاليف . 
بعد از تحصیل علوم ابتدائی سعدی از شیراز به بغداد 

رفت و آنجا در مدرسة نظامیه كسب علوم کرد ؛ از 

آموزگارانش شهاب‌الدین عمر بن عحم3 سهروردی و عمه 

الجوزی خیلی معروف اند 

چون در آن ایام شیراز مرکز جنگ و جدل بود سعدی 

از ون خود دل کنده بقصد سیاحت روان گشت * و به ممالک 





دور دست ' مل کاشغر» بلغ ؛ غونه » سومنات ( در هند) 
يەن ؛ و عواق * و حجاز» وشام " و آسیای کوچگ ؛ و مصر 
و غیرد رنته و چند بار حي هم کرده . 

بعد ازن سق اوانی که مین سی و چهل سال طول 
ی بشیرز مومت نموه و از قران بابک ابویک ر ین 
سعد زتگی شد. ‏ و کقب بوسقان ( تالیف ۷۵۵ «) 
و گلستاں ( تالیف ۱۵5 ھ) را بنامم آں یادشاه اتحاف ن 
«سعدی معلمر اخلاق است وی از ستاره‌های " درخ 
آسیارن ادب ایوای است که نظم و نثر بدیع او زبایی فارسی را 
.یه اعلیی درجةٌ فصاحت رسانیده و بهترین نموه سلاست 


و -بلاغعت بوده است ۰... گذشته از بوستان و گلستان 








۳ 





® 
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« توا گفت جامی بزرگتریں شاعر و ادیپ قرن نیم 
و آخوین شعرای بزرگ متصونه بلکه آخوی شاعو بزرگ 
ابران است که اسم او را میقوان ردیف انوری و سعدی 
و جال‌الدین و حافظ و خیام و فردوسی برد ۰۰۰ جامی 
نه تنما اشعار سروده بلکه در فون علوم دين و ادب و 
ثاریم نبز مهارتی برا داشته ۰۰۰ در اشعارش تأثیر شعرای 
سلف پیداست مخصوماً به شعرای متصونه اقتفا موده و سب 
آنپا را بار برد“ . 

جامی یوسف زلیخا را در سال ۸۰۸ ه سروده و این 
معروفترب مثفوعی اوست ۰ 


سعدی شیرازی 
شیح مشرفالدین ین مصل‌الدین. در حدود مال ۵۸۰ ھ در 
شیراز تولد یافت * در طفلی یتدم شد چنانکه گوید : 
مرا باشد از درد طقلان خبر 
که هر رهی از کر یرم پو 
زندگانیی سعدی را در سه دوره تقسیم کوده اند : مورژ 


© 
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۳ ) او را خیلی دوست میداشت و چون صلطان حسین 
یایقوا که خود شاع بود بر تخت هوات جلوی فرمود در 
احترامش افرود * و او را از مقربای خاص گودانید * و وزیوش 
میر على شیر نوائی ( که در الب" و شعر فارسی و ترکی 
و علم درستی بی نظیر بود) از دوستلن خا جامی بود: 
بوفاتش در سال ۸۹۸ ه در شر هرات وافع شدد . 

جامی سه دیوان در نظم دارد ( فاتحة الشباب ۲ واسطةالعقد 
و خاتمة الحبواً ) و (۲) هفت عثلوی که در عقابل « خف 
نظام بعنوا ‏ « هفت" اورنگ * نوشته ( سلسلق" الم 


سلامان و ابسال» تحفة الاحوار» سيعة الابرار بوسف و زليضا 





و خود نامه اسکندری ) . 
۳۹ در شر کتب و رسائل بسیار دارد که از آتجمله 

(۱) نفعات الاتس ( که شرح حال مشایخر صونیه را حاویست ) ۱ 

و (۲) بهارستای ( که مقابل گلستاي شیخ سعدی نوثقه) 

بو( لوح او )لاصو DG SCN EO‏ 

اللبوت (در تصوق ) معووف اند - و غير ازین در حدیت 

و تسیر و قواعد صرف و نحو و قوافی و موسیقی و معا 

هم رسائل دارد که ذکر آنها موجب اناب میشود . 








نورالدين عبدالرحمن الجامی بن نظم‌الدین احمد 
در خرجرد ولایت جام ( خواسان ) در سال ۸۱۷ ھ 
( ۱۴۱۴ ع ) تولد یانته » و تخلص (جامی ) را بدو مناسبت 
بعنی مولد و از راه ارادت به شيع الاسلام احمد الجامی > 
(متوفی ۰۳۰ ۵) اختیار کرد" چنانکه گوبد : 


مولدم جام و رشعة فلسم 





جرعةٌ جام شيخ الاسلامى است 
لاجرم در جوبد؛؟ اشمار 
بدو معئی تخلصم جامیست 


جامی تحمیل علوم در هرات و سمرقند کرده * و در 


و 
۳۳ 0 
خدمت . خواجه عبیداللة احوار ( عتوفی ۸9۵ ۵) و شیخ 
مموالدیس محبد کشغری که خلیفة سلسلةٌ نقشبندی 
بوذ یق مقامات معنوی کرده ' و يعد از وتات "شیع سعدالدین 
که در سنه ۸۱۰ ۾ واقع شده خلانت شيخ يدو تعلق گرفت. 
جامی سر آمد فضلی زمان بود؛ و سلاطین عضر در 


احترامش میکوشیدند . سلطا . ابو سعید تیموری (عنوفی 
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از ار منظوم خنوو پني دبوان است : تعنة الصفر* 
و وسط الیو » و غوة الکمال » و يقية نقيه " و نپابة الكمال ؛ 
و بني متلویی ناردخي : قران السعدین " و مفتاح القنی"* 
ای ودن ب دنه صقر و قلق اام وج 
مذو دیگر که آنرا در جواب « خمة ۰" نظاعی گفته : 
سطلع انار ۰ و شیوین خرو و آثینگ سکندری » و هشت 
بپشت " و مجنوں و لیلین ؛ و اشعار و لطائف هندی یز باو 


ماسب است . 





و از آثار منثور او خوائی الفتوح که بقاریخ , ولا 
دارد » و افضل الفوائد " و اعجاز خسروی معروف اند . 


« امیر خسرو را میتوان بزرگترین شعرای فارسی زباي هند 


ES 





تریحه اش گویا و روان بوده ودر نظم سخن سرعت 
خیال و قوت حافظه داشته چذانکه تلها خم-د که قري 
۱۸۰۰۰ بیت دارد در مدت سه سال بنظم کشیده . شعر 


اميو خسوو مانند دیگر شعرلی هندی لح و لطانت خاسی 
دارد . » 
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واقعه است ایں " یا بل از آسمان آمد پدید 

آفت است انیا ات در e‏ پدید 
چوں سلطان معزالدین کیقباد ( 1۸1 ۱۸۹-۵ <) بر تخت 
دهلی جاوین فرمود امیر خسرو از شعرای دربار وی که و 
تصاید ترا در مدح وی و پادشاهان دیگر مثل جاال الدین خلجی 
(a 19۵-2 ۱۸۹ (‏ و خلجی ( ۹٩۵‏ ۸ - ۷۱۵ ۵) 
و قطب‌الدین مبارک ( )۸۷۴۰-۷۱٩‏ و غياث الدین تغلق, 


"شا ر ۵۷۳۵-۷۲۱ وفیره که بعد از او ( کیقباد) برتخت 


دهلی نشستند " نوشته ۰ و کتابهای منلور و ملظوم خود بنام 


آنها اتخاف نموده و از آنها حمایت و صله دیده . 

امير خرو در سال ۷۱ھ در حلقةٌ ارادت حضرت 
نظامالدین اولیا اندر آدد و طمی طریغة رباضت در پحلقۀ 
مد خود نمود و ملفوظات حضرت را جمع کرده ‏ انضل 
القواید ۰۰ نام گذاشت ٠‏ 

گوبند که امیر خرو در بنگاله بود که خبر ارتحال حضوت 
نظام‌الدین اولیاه باو رسید  .‏ فی‌الفور 1۳ مواجعت. 
نمود و همانجا بتاریخ ٩‏ ذیقعد ۰ سنه ۸۷۲۵ بعالم جاودانی 


شتافت و در جوار پیر و مرشد خود مدفوں گشت : 
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E EE 

بعد از وفات عمادالیلک که در حدود سال ۲۷۱ ه 
واقع شده " امیر خسرو در سلک ملازمان ملک علاءالدین 
کشلی خان در آمد و بعد از دو مسال ّ شاهرا۵: بغراخان. 
(پسر سلطان فیاثالدین بلبن ) پیوست و در رکا او ( در 
ح ال ۸ ھ ) به لکهنوتی ( بنگاله ) آمد " لاکن زود 
بدهلی باز گشت ۰ و از آنجا بممراهیی شاهزاده سلطان محید 
(پسر طلطان بيات الدبن بلبن ) به ملتان رفت " "و چند 
سال آنجا قیام نمود " لاکن در سال ۱۸۳ ھ نت مفول 
روی_نمود و شاهزاده سلطا محید بدست آنا کشته شد ' 
و امیر خرو هم دستگیر آنجمامت شد " چنانکه خود میگوید : 

« در آں کائون بل مرا نیز رشت کافراں گلو گیر شد ' 
اما چون اه تعالیی رشتهٌ عمرم دراز داد بود خلاص. 
یافتم ۰۰ ( دیباچة غرة الکمال ) 

اصیر خرو اشعار رقدانگیز در مرْیهٌ شاهراده مرحوم 
( که به کی یه ۰۰ اشتهار دارد ) گفته ۰ که مطلع یکی. 
از آنہا این است : 
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اسکندری ‏ با اسکندر نام بعری ف بنام ماك قافر 
عزالدین مسعود ین نورالدین ارسلان*( ۸۱۰۷ تا ۱۰۵ ۸) 
اتعاف شه : 

سر سوفرازان و گودنکشان 

ملک عر دبن قامر شه نشان 

بطفوای دولت چو طغرل نگین 

ابوالفتے عسعود بن نور دب 


امیر خسرر دهلری 

ابو الحسن خسرو 
امیر سیف الدبن معمود در زمان فقن چنگیز خان وارد 
هند شده در یئبالی اقامت نمود " و آنجا خسرو در سال 


قبیل عوار؟ لاچین بوده ۰ پدرش 





۵۱ ھ تولد یافت " هنوز هنت ساله بود که پدرش در یکی 
از معرکه ها کشته شد » چدش عمادالملک ( که یکی از عمد؟ 
امرای شاهی بوده ) اورا در سای عاطفت خویش گرفته در 
ترببتش جدی وافر نمود ؛ خسوو از بدو سن شعر میسرود چنانکه 
خود (در دیباچة دیوان غوقالکمال ) میگوند : " در آن 





امین 

عقت پیکر و اسکند رآنامه) است و (0) دیون اشمار 

که در آن قصاید و مُزلیات و رباعیات است و هنوز چاپ 
نشده . 

٭ نظامی را می توان از بزرگتربن مثذوی‌گوبایز ایراں 

نامید . و بعد از فودوسی کسی از سخنگوبا 


بپایه و شهرت او نوسیده .... سبکش متین و نظیش 


در این فن 





شیربن است و شعر را صاف و روان ساخته .... و سرمشق 
سغخنگویان دیگر مانند امبر خسرو و جامی و دیگوان گودیه» . 

انتخاب هذا از اسکندر نام او است که آن نیو بر دو 
قسمت است : قسمت اول که شرف نامة اسکندری با اسکندر 
نامه بوی نام دارد در سال ۵۱۷ ه تالیف شده: 


بتاریخ , پانسد نود هفت سال 





چهارم مرم .یوقت زوال 


و نظامی آنرا بنام نصرةالدین ابوبکر ( ۵۸۷ ه تا ۷ء ھ) 
اتحاف نمود : 


جهان پپلوان تصرالدین که هست 
بر اعدای خود چون فلگ چپرة دست 


قسمت دوم که موسوم به خرد نامه اسکندری یا اقبالنامة 








نظامی گنجری 
حکیم ابو معد الیاس ین بوسف ین ذکی موّید نظامی 
در سال ۵۳۵۰ هجری ( مصادف ۱۱۴۰ میلادی ) متولد گردید * 
اسلش از قم است لاکن اغلب زندگانیی خود را در شر گذچه بسر 
برده . پدر و مادر نظامی در اوایل عمرش فوت شدند ؛ او 
برادری داشت قوامی مطرزی نام که شاعر معروف بود ۰ پسرش 
محید در سال ۵۷۰ ۸ متولد ی 
نظامی در شعر و ادب ستغنی از تعریف است و در 
نجوم نیز صاحب اطلام بوده چانکه گوید : 
هر چه هست از دقیقه‌های نجوم 
یا یعیک بفتبای علوم 
خواندم و هر وزق که میجستم 
چون نوا یانفم ورق ششتسم 
وفانش در سال ۵۹٩‏ ھ ( ۱۲۰۲ ع ) بسن شهت و سه سال 
وا هید 
از مولفات نظام (۱) « خمسه * است که دارای پن 
ملنری ( مخون الاسوار» خسرو شیرین» لیلی و مجلون > 





روزنامة ‏ شفق» گشت» چندی پس بواسطةٌ قضایای سیاسی 
معترب روسپا و از طرف آنا محکوم باعدام گردبد * لاکن 
یاسلامبول فرار کوده زندگانیی خود را بسلامت برد * و هشت 
با ته سال آنچا قیام نموده در سال ۱۳۴۰ ھ بوطن مواجءعت 
کرد و بعد از چند ماه رسپار برلین گشت ؛ و آنجا تعصیل 
دبپلوم دکتری در فلسفه کرده در سال ۱۳۴۷ ه بوای باز 
گشت ؛ و بعد از ورود یطهران » در دارالمعلمین عالی بمعل‌ی 
انتخاب گردید و حالا هم بآ خدمت اشتغال دارد . 

شفق * یکی از نوسندگان ععروف این عصر شمرده میشود 
و گاهی_اوقات خود را بگفتني اشعار تیر مصروف میدارد . 

از مولفات او (۱) " راه رهالی » راجع به اقتصادباك 
ایرانی و (۲) " تورک عتفعر نینگ نظر انتباهثه » ( در ترکی ) 
که در آن از اصل و نسل اهالعی آذربایجان بحت کرد 
و () ترتیب و تدوین *" دیون" عارف قروبنی = و( " ناخ ر 
ادبیات ایران » که آنوا» برای مدارس ماوسطهٌ ایران مطابق 
ناف و صاایع مستظرنه در 


۳ مهجری شمی تالیف نمود. 





دستور وزارت جلیلا معارف و 
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جلوس فرموده خطبهٌ سلطنت بنام خودها خوانده اند»‎ 
روضة سوم * در بیان احوال ناظمانی که از حضور سلاطین‎ 
2 اد‎ 1 
چفتالی دربن ملک بنظامت پرداخته اند»‎ 
: روضدٌ چہارم : مشتمل بر دو خیابان‎ 
در ذکر آمدن نصارای دق پرتگیس‎ 
و فرانسیس وفیرة دردکن و بکاله»‎ 





خیابان دوم : در ذکر مسلط شد نصارای انگریز در 
عمالک باه 3 ب « 

غلام حسین در سال ۱۳۳۳ ه ( ۱۸۱۷ ع ) فوت شده 
و در مالده مدفون گشته . یکی از شاگردانش تاریخ, وفاتش 


* ملشی ز عالم رفته » (۸۱۳۳۳) دریانته . 





دکتر رضا زاده “ شفق * 
دکتر میوزا مادق خان رضا زاده " شفق» در سال ۱۳۱۰ ه 
در تبریز تولد بانته * تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در 
مدارں آنشهر پابان هن و سپین بمدیریت مدرسة 
۳ حیات » انتضاب گردید و یک سال بعد مدیوو نویسند؟ 


3 


9 
[ ۱۷۴ ۲ 
چه از کتب توارخ وفبره درانت شود بعیارتی سلیس عام 
فہم خاس‌پسند بحیز تحریر در آرد* این هیچمدان فایل 
الاستعداد . ۰ ۰ کم سعی و اهتمام بر ميان جان بسته 
ا ھر چا ناو 
ترتببر این رساله پرداخته و از اختتام نامش » موافق 





نقوه بهم رسانیده بر دو سال بقالیف و 


تاریخ اتمام ۶ ربافی السلاطیی ( ۱۳۰۲ ھ ) ساختم ۰ ۰ ۰ و 
بنای این رساله بر مقدمه و چهار روضه ناد و توتیب 
فهرست آن بدین نيچ است ۳ 

مقدمه : مشتمل بر چہار چمن ۰ 

چم اول * در پیا کییت آبادعی عمالک بنگاله و حدود 
و اطواف ‏ آن + 1 

چس دوم * در بیلن خصومیات آی ملک * 

ین سوم* در ذکر بعقی بلاد آن ملک + 

چمن چهارم * در ذکر حکومت رايا هند بر سبیل 
اجان و اتر 1 

روضهٌ اول » در ذکر حکومت حاکمان اسلام که از طرق 
سلالین دهلی بنیایت درین ملک نرمونی کرده اند» 

روضةٌ دوم » در 1 لین کل" در بتگاله بر سور سلطفت. 


۳ ِ 
o 


© 


E ۳1‏ ۹ 
4 
عیتوا مکاتیب اورنگ‌زیب را بر دو قسمت تقسیم نمود: 
یکی مکاتیپ ایام شاهزادگی " و دیگر مکاتیبی که بعد از 
جلوی بر اورنگ شامی تحویر نمود* " و از آ جمله مکاتیبی 
که در ایام پیری به فرزندان و امرای خود نوشته بهتوییي 
همه‌اند و مثل گلستاني سعدی تجرة مود جهان. دیده 


و سرد و گرم دنیا چشیده را حاوی اند . 


م حسین سلیم 

املش از زید پور* که قصبة ایست در سوب اوده» 
میباشد ؛ از ون مہاجرت کرده در عالده (بناله ) تون 
اختبار کرده و در سلک مازما مسر جارج ا3نی (060:68 
yدdا)‏ داخل شده بخدمت « ڌاک مذشی “ (ه MN)‏ اع0ظ) 
عامور بوده. غلام حسین » تاربع « ریاف السلاطین » را 
حسب الحکم مسٹر جارج انی در سال ۱۰۰ ه ( مطابق 
ا م ) آغاز نموده و بعد از دوسال آنوا باتمام رسانیده * 
چنانکه در دیباچة کی کتاب مینکارد : 

« بای قلب لالیضامت چکم محعم اسدار گردید که هر 
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« چون ماحصل این تذکوه ذکر هفت اقلیم است ؛ هر آئیند 

این نسخه, را موسوم ا اقلیم > ودانیی ا 
با ممی» باشه و تاربخش از این رباعی که زاد؟ بکر فکر 
است معلوم و عقهوم عیشود : 

این که که هست همچو فردوس نکو 

تا مونشوی درو نه بشګافی مو 

گر از تو کسی سوال تاریخ کند 


تصثیف امین احمد رازی * گسو ؛ > 


اررنگ‌زیب 
محی‌الدین اورنگ زیب عالمگیر پسر صوم شاهچهان در 
سال ۱۰۹۱ ۵ ( ۱۱۵9 ع) بر قق ای جلوس نمود . در 
فقه و حدیت و علوم قرآنی دست داشت» و خطوط نسخ 
و نستعلیق را خوب میئوشت " و قرآن را بدست خود نوشته 
معا معظمه میفوستاد. و علمای و فقبالی عصر را جمع کرد 
بر تاليف فاو عأمور نرمود که حال آن مجموعه ینام 








* فقاوای عالمگیری ۰" شهرت دار . 








امین. احمد رازی 
اسلش از ری بود * پدرش خواجه میرزا احمد " مقون شاد 
طبماسپ صفوی ( 8۸۴-٩۳۰‏ ه) بوده و به کلننری ری 


مأمور * گویند که امین رازی در عهد اکبر بهند آمده 





و مدتی در این ملک بسر برده . 

" هفت اقلیم » یکی از مہم توبن , کتب تاربخی" و 
جغرافیالی است که در اوائل قر یازدهم تألیف" شده» مولف 
در باب تالیف این" کتاب مود 

« این کمیهٌ بی بضاعت هميشه اوقات را در تعقیق احوال 
ابرار و اخبار اخیار مصروف میداشت * و از بعار فوائد و 
اش انوار ید ایشان اعثراف و اقتباس E‏ تا آخر 
باب ونور خواهش خود و اشار؟ بعضی از دوستان خاطر 
بدای قوار گرفت که تذکوة جمع سازد از نظم و نثو تا زمان 
حال را کاری . و ایام مستقبل را یادگاری باشد .* 

امین احمد در حدود سال ۹۹۱ ه آغاز تالیف نمود 
و بعد از شش سال یعنی در سنه ۱ هو بانجام 
رسانیده » چنانکه خود در ذکر نام کتاب ۳ مالر تالیف آن 


: مینویسد‎ 
Inter. P.—11, 





قافی احمد تفاری ۹ 
پ اب ں صد احمد (مولف نگارستان ) * که بنام قاضی احمد 
غفاری اشتهار دارد " از اولاد ‏ امام نجمالدين ند الفقار 
قزوینی (منوفی سنه 1۵ ۵ه) بوده ؛ پدرش قاضی محهد ۷" 
قاری در لظم و نش و هرلیات بی بدل زمانه بوده 
ی اه در اي و انش از تفای مر ی او 
ندیماي سام عیرزا صفوی ( مولف تذکر؟ تحفة سامی ) 
بوده ؛ در سال ۹۷۵ ه در بندر ديبل ,در ملک سند 
توق ای امس O‏ 
*جهان آرا » مشپور است > دیگری " نگارستان " تالیف 1۵۹ « 
که در آن ‏ حکایات و نوادرٍ تاربخی را جمع کرده انرا 


بنام شاه طہماسپ صفوی ٩۳۰(‏ تا ۱۸۴ ھ) اتحاف نموده 


فوت شد ؛ 





است . 
سند تالیف کتاب از حرو « نگارستاي وافع * ( بعني 


3ھ )ا معلوم میشود . 








الحم مرشدالدوله والدین عبد الله * المعروف به سيد عیرزا " در 
سال 1۰۸ و باٹمام رسانیده و در آن ذکر شهادت امام حسین و ای 
دیگر کرد+ و (۵) فتوت نام سلطانی که در آن اصولل"و روع 
ساسلٌ *افلهفتوت"" را که ماسوب بحضرت علی امت ذکر ملد 
و () اخلاق ملي که بنام شاهزاده بانب ار آلفری 


سلثان حسین نوشته و سال انمامش که ۰۰ است از ناش 





( يعني اخللق معسلي ) عستفاد میگودد . 


مولف در دیباچ4ٌ اخلاق محسنی چین مینگارد 





* پادشاه را 
رعایت چپل صف لازمست که بعضی از آن میا وی و حق 
سبسانه وتعالی باد و برخی میا وی, و خلق و اب چپل 
سفت در چبل باب آورده شد بعبارت خالی از تگلف منشیان ... 
و در هو باب از روایات و حکایات آنچه وقت اقتضا ,فرمود و زبان 


:دان مسامعت نمود رقم ثبت یات ۰* 


ملا حسین در سال ٩۱۰‏ ھ فوت شد . 


جع 
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پادشاه موبور انشاً نموده وابه « عیار دانش *مشهور 





۰ 


E ِ 


ملا حسیی راعظ الکشفی 


کال اادین حسین بن علی " که بنام ملا حسین واعظ الکاشفی 
عمروف است ۰ در بیپق ( سبز وار) مقولد گودید" و در عهد 


ابوالدازی"سلطای حسین بایقرا (سنه ۸۷۳ ه تا سنه ٩۱۱‏ ۱۵ 





آمد» در ادب و انشاه شهرت یافت راز مقربای تیر علی شیر نوالی 


وزبر ساطان حسین گودید : 





از عولفات آو (۱) تقسیر قرآن است که حسب الحکم مير على 

در سال ۸۹٩‏ ھ نوشقه و انز مواهب عله ۰ نام گذاشته و (8) 
انوار سپیلی که کلیله و دمن ابی‌المققع را بسبک دیگری 
انار ات عم الدین شيخ احمد السهیلی (مقوفی ٠٠۷‏ ه) 
که يکي از ندمای ابو الغازی ساطای حسین بوده اتحاف نمودا 
و۳ خن الانشاء که در آن از علم انشاء و دببری بحت کرد 


و در سال ۹۰۷ ھ با تمام رسانیده و (۴) روضةالشهدا که حسب 





J, 





1 ۱۶۷ 1 2 


امل اتصرالله از شیراز بوده ولی بعضی اورا غرنوی 


" دانسته‌اند و ای شہرت او در زمان بهرام شاه غرنوی ( ۵۱۳ تا 
وپایة شهرت اودرزمان بهرام شاه عزنوی 


۷ ھ ) بوده* و این ترجمۂ کتاب را بام آں شهریایه,معارف 
پرور اتحاف نیوده ؛ گویند که نصرالله در عبد یلا بن 
پهرام شاه ( ۵۵۵ ه تا ۵۸۳ 2 ) بمنصب وزارت رسیده ولی بواسطة 
سعایت ‏ حسودان. بقتل رسیده ؛ تصر الله در ادبیات و انشاه اسلا 
کامل بود و اشعار فارسی و عربی نیز سروده است ۰ 

کتاب کلیله و دمثه در اکثر السن عالم مثل بونانی؛ 





سریانی * عبرانی " لاطینی ء ایطالیائی" ترکی " آلمانی " انگلیسی؛ 
فوانسری وغیوه ترجمه شده است و اول کسیکه آنرا فارسی ملظوم 
نموده اسقاد رودکی است" ولی بدبختانه آن ترجمڈ عنظوم از میاں 
رفته است» فقط بعضی از آن اشعار در فرهنگهای فارسی و کتب 
دیگر نقل شده است؛ و دیگر کسی که کلیله و دمنه را بقارسی 
منظوماً ترجمه نمود! امیر بهاء الدین احمد قانعی است که در سال 
۵ ھ ترجمةٌ خود را باتمام رسانیده . 

ودرحدور سال ٩-۷‏ ع ملا حسین واعظ الکاشقی کتاب کلیله. 
و دمنه را بسبک دیگری انشاء نموده که موسوم به اوار سپیلی است 


ودر سال ۹۹٩‏ ھ ابو القضل بن عبارک وزیر اکبر شاد بشیو؟ 





غرس وانساب آنها" تا غاز کشایش ای ران بدست مشلنان 
و دیگری جغوافیای پارس و کورتها و شبرها و آب و هوا 
و زوم مالیات پارس وعیوا . 

د فارس نامه » از جمله کتابهلی ‏ قدیم تاریخ است بربانٍ 


خارسی و قسمت جغوافیائی آن خیلی اهمیت دارد . 


ابرا لمعالی نصرالئه 
کتاب علیله و دمن ابوالمعالی نصوالله بن محتّد بن 
عبدالبید یکی از مهمقوین کتب نثر فارسی است که در حدود 





سال ۵۳۸ ه ( ۱۱۴۳ ع ) ترجمه و نگارش شده؛ اسل کتاب 
سانسکویت بوده که در عهد نوشبروانی عادل بربای پهلوی ترجمه 
شده » لاکن حالا آن توجمه از میان رفته ولی ترجمهٌ که این 
المقفع ( در ءید خلیفه منصور عباسی در حدود سال ۸۵۰ ) از 


چہلوی بعربی کرده باقی است * وهمان توجم عربی را نصرالله. 


بزبان فارسی ترجمه کرد . 
2 








ag 


شر ج حال شعرا و مصنفین 





ابی البلخی 
جرئیات زندگانی ابن البلخی عانند بسیاری از نوسندگان 
برک ابوان بر ما نیز مجوول امت ۶از * فار نم سیم 
میشود کھ اصل وی از بلخ بوده و چوں سلطاں برقیارق سلجوقی 
( ۴۹۸۰۴۸۷ ۵ ) رکن الدوله خمارتگین را در حدود سال ۴۱۳ د 
البلخضى يجرگة ملا 
در آمد و بخدست مستوفیی فارس مأمور گشت ؛ ابن البلخی 


بفارس فرستاد جد 





در فارس تویبت یافته و شاید بخدمت دولنی نین عأمور بوده * 
و چوں سلطان غیا‌الدین محید برادر سلطا برقیارق )؛ 
در سال ۴۹۸ھ بر تخت جلوس تمود» ابن البلخی را برتألیف. 
* فارس نامه * مأمور فرمود و او این کتاب را در حدود سال ۵۱۰ ۵ 
مصادف ۱۱۱۶ ع تألیف کرد . 
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mE 
e که ایشانند کجرنتار ر بدکیش‎ 
بیاطن گرگ ر ظاهر مورت میش‎ 
بباطن دير * ظاهر رشک حررند‎ 
ا ا ر‎ ۷ 
بایشان لیک در ظاهر بسازی‎ 
بالق کریمانه نرازی‎ 
ولی از مکر ايشان پر حذر باش‎ 
ز آفات خدیمت در خطر باش‎ 








[ ۱۵۳ ]1 
ار خرش میگردان حیا را 


که تا یابد دلت نرر مفا 


را 


حیا ر مبر باشد خش درالی 
کزین بیماریت بخشد شفالی 
من آن نعل " ھان و هان! به پنبان 
که چرن ظاهر شرد گردی پهیمان 
بکن یکستان فان و آشکارت 
دشار خریش گردان چرن شعارت 
ز احباب ریالی باش تنبا 
وجرد درست در دنیاست عنقا 
گرت در دست افتد آشنائی 
که در اخلاس باشد بیسریالی 
برای ار تر جا خرد ندا کن 
حقون درستی با ری ادا ,کن 
اگر خراهی امان در زندگانی 
ببر از اهل دنیا بد گمانی 


۳ 


© 
FE J 


ر عبه کردکی تا عد پیسرن 
میاه از علم آموز یت سیری 


كت 


از هر داش هر م ر زره ن 
: درزن تیر؛ خود ساز ررشن 
تر علم آموز ببر علم * ای جان > 

چا رفز ر ات ر سرا 


که یاب نفس تر از علم تکمیل 

نه تعصیل زر ر معنت بدتیا 
ه امد گل ر جذت بعقبی 

رلی هرگه شوی در علم امل 
شود دنیا و دینت هر درحاصل 

تفی را " جان من“ از جنس جاندار 
| میسازار و مینازار ر میازار 

اگر خراهی طریق رستگاری 
به پرهیز از ستم رژ دافاری 


of, 


1 ۱۱ ۲ 
ز گفتار و ز پندار و ز رفتار ۱ 

بباید خواست یک آهنگ a‏ 
ازین -ه تار یک آهنگ خیزد ¢ 

مبادا یک بدیگر در ستیزد 
درین درر فلك دلشاد می زی 

درون ساده " بررن آژاد مي زي 
چه باش سادگي ؟ آن بی ریالی 

کزان حاصل شود دل را مفالی 
برد آزادین دل استستانت 

نبردن خیره سر بر کپتسرانت 
بت کپتسرانت راد بودن 

به پیش ممتران,[ژاد برس 
نه پیش متران هم زیستن خوارا 

ز اندوه جہان بودن سبک بار 
بشر مشغرل در تحصیل دانش 

معن تاخر در تیل داش 
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اوا ادن دست نقه " ر ياختم مين 
ترا سرمایه و انداختم من 

مرا“ افسیس " کر از دست رفتست 
بخیرم اختیار از دست رفتست 

یکن کری که اتر -رمایه داری 
بدست از تقد درلت وایه داری 

نخستین پند مس باشد ترا ان 
که تر طفلی ر این خانه است رگین 

معر نثه ببر ریگی ا 
بدل تنگي بہرزه چرن نشینی 

زبان در یافه آلوده نسازی 
شعارٍ خریش گردان راستبازی 

تر صدقت پیشکار بر گردان 
بر اریت دست افنزار گردان 

زبان و کل برفتارت همی ساز 
بیکدیگر بیک آهنگ دمساز 


9 





پذد سودمند در خطاب بفرزنة دلبنه _ 
حماک اله ! ای فرزند دلبند ِ 
که بادا حافطت فضل خدارند 


ز اندرزت شراد آن ارجمندی 





که یابی در جبان زو سر بلذ 
جرا بر سر در امد رقت پیری: 
ز کر این جبانم گشته سیری 
ترا آمد زمان وجرانی 
زماي خشدلی و #مرانی 
تر در هر کار بافی چابک و چست 
من اندر ار خره بس تنبل ر سست 
حرا رقت خشي ر نوبارۍ 
مرا کا خرن ر اشکبت‌اری 
ترا شد سیزده سال و مرا چل 
گل اندر دست تر" ر پام در گل 


1 ۳۸ 1 

" چودیدی عکس * سری اصل بشتاب 
۳ که پیش امل ننبود ,عکس را تاب 

"معان‌الله" ز امل ار دور صانی 
چر ععس,[خر, شود " بی نور مانی. 

نباش عکس را چندان بقالی 
ندارد رنگ گل چندان ونالی 

بقا خواهی ؛ برری امل بنگر 
رفا جوئي“ بسری امل بنگر 

عم چیزۍ رگ جافرا کراشں 
دی 3 





] ۱۳۷ [ 

نباشه حسي "ظاهر را بقالی * 

برد الّن. حسي ظاهر بيونالي 
مال حس ظاهر کر برد دل 

ا یی ۷ سوق لا 
اگرچه مررتی چرن رر پاکست 

رلی بایان ار یک توده خااست 
مشر فتنه " ۷۵! بر صورت و رنگ 

که باش مشق صرری عاقبت ننگ 
ز صورت " سری مورتگر بچرداز 

ازائ رزوی محنی ۰ آلینسه از 
چرا بر مورت آئینه " ای جان ۱ 

شری مفلون " که داثم نیست هر آن 
چر بهکسی آئینه ۲ صررت باش 

دلت از غم ز بہر آن خراشد 
آن ملای جامی 
عار برد و بر دلبا گرامی 






نگه کزدم ز روی تجربت " هست 





ای جہاق چرن خارش د 
که اول دست را خاش خش افتدٍ 

باخر نت در دست آتش انتد 
هیدرن " جام دنیا خوشگوار است 

بارل ستی ر آخر خمار است 
' عبیدی “ پنه ازین افسانه بردار 

بشر از خوای فلت زرد بیدار 
برین دیرِ فنا " از چشم جان ہیں * 

بہر جا کرراوالی رران ہیں 
که هر دم حسپ تغییر زمالا 

سری ملک عدم باشد ررانه 
گر دنیا ر ارش بیم پیم است 

چر نیکر بنگری * این جمله هیم اس 7 
بر حسي ظاهر جا ن رر 

ندارد حسي ظاهګر پایداژی ٠‏ 





ازس انسانة پر درد و وت 
پباید برد این در گرنه عبرت 

یی از جال انتنی ربالی 
کته با جفتش نسوده بیرنالی 

گزین پندی " که آید مر ترا کار 
که انجام بد است از بہر شدار 

دگر عبرت ببر از حال ایشان 
که آخر گربه دارد " کوست خندان 

پس از شادی برد ماتم ۲ دربن دار 
باول گر چه گل“ آخر بود خار 

اسی چرن گل بخندد اندرین باغ 
بگرید همچر بلبل زار از داغ 

٭ کسی کر گشت همچرن برق خندان 
در آخر گشت همچرن ابر گریان 
N‏ و همچرن ابر گرد ك 

* خرشیبا تام 

مب E‏ انجام ؟ سا 
ا ۰ بو پايا اديا سا 
ا Inter. P.—10.‏ 
x 2‏ 
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1 ۳2 
بعکم آن پری آن مرد دهقان 
سبدها پر چو آررده ز بستان 


درون یک سب بیتعسب 5 





نان آررده صاری ,زهر آگیس 
کنون آن ماه گشته ار جہان سیر 

کشید آن مار را از زیر انجیر 
جت خرد گرفته مار خونخوار 

یوی یلد ان ااررد: چان 
برآن نازک نارین یاسین بر 

همی زد زخم آن مار سلمگر 
هماندم آن منم بر خاک افتاد 

بنائامی بدیس تلغش جان داد 


پرستاران چر ایس حالت بد‌یدند 


ز سرز و درد ناله‌ها کشيد‌نه 


چنوسی انجام شد آن ماهرو دایز 





سید ات و٩‏ 








Ê PFJ 
بیندیشید از آشفت» رالی‎ 
که خود را خوف کقد " واب رای‎ 
رلی آنجا نه خنجر بد ئه شمشیر‎ 
نه پیکن ر سنان و نیزه ر تیر‎ 


که جمله اسلحه * از حکم تیصر 


نخستیس زر بغارت برده بکسر ‌ 
بار خویش مانده سخت حیزاں * 


نه بد چان برای داد جان 
رقسار ریز دهفا ضایر کشرز 


بیاوردی برایش میرها تر 


NE 


بدو گفته بان * از رری تدبیر' 
که چون آرد سبدها پر ز انجیر 
فبای اندر سبه در زیر انمار 


بیان ببرٍ ار یک بچۀ مار 


۶ جر زھر آں. بجاں در دم ستیزه E‏ 
تس پیک سامت ز تھا جان گریزد بر 


9 
[rE 1 

که کردنعیج چوماعی رآ عدر 
و یا در جنگ گشتندی مظفر 

ساطیی و بزرگان را ازان برم 
برای فخر بردندی سری ردم 

ازیشان مرگبی آراستندی 
بگ‌وناگون ررا پیراستندی 

سپش در شہر“ در هدر برزن ز کر 
همي تغهیر کردندی بهر سر 

بیندیشید: آن حرری شمالبل 
که چرن قیصر بسریم نیست مائل 


برد ناچار سوی ملک رومم 


پریزه پس در آنصا آبرزیم 
مرا [نجا مگر بر کم دشمن 
کنی تشہیر در هر کری ر برزن 


-بفالید ر پفیمان گشت بسیار 


ندید هیچ 


آن دم " چار؛ کار 








1 ۱۴۱ [ 

بقصر شاهی آرردند اورا 
اسیر آنجا سبک کردند ار 

گنون اناشت در دل آن پریزاد 
که قیصر سری حسنش کوش نناد 

پشیمان گشته ایدون از خیالش 
فتاده از بہا جنس جمالش 

ز فیصر آن گمانش فاس انتاد 
متاع حسی پیشش ء#سد انتاد 

سپس بفنید ' بعد از ررزکی چند 
که تیسرکرده‌اش زیس روی در بکد 

برد او را.یسری روم ناچار 
مان آن اسیسران تبه کر 

در آنجا پن بام دشمن از را 
بگرداند یکوی و برزن ار را 

که رسمی بود بس پیشیته دراررم 
میان مملکت گیراں آن بوم 





دران آمد به پیش .شاه بانو 

تبافه فاافي بر تاک زان 
ستاده پیش رریش ‏ چرن پرستار 

رت جرا زر 
چر دید این استکانت از پریتژ اد 

بدلداری زبان خیش بگشاد 
که ای شک یری *عابد فریبی 

مالک مورتی * طوین زیبی ؛ 
که غنم تر دلیران را فریبد 

نه بعد از دیدنت خاطر شکیبد 
کنون ای ماه “ در دل شادمان پاش 

ز بیم سطرت من در امان باش 
نخراهی دید از دستم گزندی 

نه فتل و نی اسیری و نه بندی ۳۰ 
بگفت این ر نبان کرده اشارت 

که گیرند اسلحه از وی بغارت 





قلربطره چو بشنید اي خبر را 

بعیرت در شد ر گردیه در را 
بدل گفتا چرا زر در نبییم 

بحسن خرد اشسطس را فرییم 
ر لیکن این خیال آن دلارام 

بر آمد نک بدشی امیش خام 
کنرن آن تیصرٍ فرخنده اختر 

در آم با جلال و شرکت ر فر 
نخستین رنت سری تصر شاهی 

دی زاجا کی بر ند داهی 
بیسید از قلرپطره و يارش 

خبر دادندش از احوال زارش 
بسری تبه زان پس رری بنباد 

که آنچا منزری بوده پریزاد 
در آن جا دید جع ماھرریان 

به پرسیت از قلرپطره * از ایشان 


EEN 
چر کرد آین,دآوری گهتند بیزار‎ 


* بعصیان سر بتابید‌نده یکبار 


داستان داخل شدن قبدر نامدار؟ (غسعلس > 
اندرون شرو صسلم شد علک برو؟ و 
افر رتش تار ره ر وق فرستانعن 
بروم؟ رغمگین گفتي قلوبطره ازن خبر؟ 
و ودارا ززازهر رن 
چنین گریں سخندان سخن ساز 
ز تاریخ حبلی این فته را باز 
که در شیون بدینسان برد بانو 
تب دی ری یج بر و 
که قیصر نک بشہر اندر در آسد 


کنون کب قلویطنه سر همکد 





چر قیصردارری در دسی خود یاف 

برای فیصل آنگه چست بشتانت 
نظر برحسن دختر چرن فتاش 

دل و دین هردر را از دست دادش 
شده در خسن قلبطره سر 

مسخر گرچه کرد او هفت کشور 
توب رفانروائی حس زا هستا 

که پیشش گردن گردنکشان. پست 
اگرچه مرد د ر مید ان چرشیر است 

بدست حسن چرن آهو اسیر اسن 
چوشد قیصر" چرخسرو" با دل رادیں 

چنان دل داده بر آن رشک شیرین 
پس ایدرن این چنین فتوین درآن داد 

که تاج و ۴« زیبد بر پریزاد 
خلربطره کنون. بر تت بنفست 

داش از تکرو اندیشه سیک رست 


۰ 


۹ 
4 


۴ 
v>, 
ئ‎ 


۲ ۲4 J 

بگفتند این چنین امیان آن برم 

کند فیصل چر آید تیصر ررم 
دربن انا که برده ملک بی سر 

شبه. کفرر کشا " برایس تیصسر 
در اننای فترجم ملک سمران 

به تسخیر ممالک گشته شادان 
ز یک کشرر بدیگر می خرامید 

ز احرال ممالک یک می دید 
رسیده چرن بلک پر دا 

در آنجا دید بی شه پرگر ر ۴ 
سران ملک پیش ار برنتند 

درای درد از ری باز جستند 
کزیی دو رارث این تخت ر دبیم - 

بہ رکس خرش کني" کن ملک تسلیم 
بر کس زین دررارث برگزینی 

همه را راض وخوشانود:,بیلی 
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ی 


۱, ۳۶ 

فریقی متفق گشتفه ایدر 
کننه این دارری پر مر دخثر 

نظر را بر ملاح ملک دارند 
پر ی ملک شانند: 

که پیش هشنان این شد ملم 
که مرد از جنس زن,اعلی ر اکرم 

فریقی رای زد از رری فرهنگ 
که بر دختر برازد تاج ر اررنگ 

فلوپطره است * گفتند این جماعت * 
نکر در خورد بہر این امار 

که داز با چان حسن ر جمالی 
برش ر هنگ ر دانش هم کمالی 

ازین گرنه ميان اهل درلت 
خلافی برد در اصر خلافت 

خلاف شان نه انجامید آخر 
نزاع شان نیارافیند آذسر 





۲ ۱۳۴ 1[ 

عثایت کرده بزونش دو فرزند 
یکی دختر " دگر پرری فرهنند 

چه دختر " اختّرٍ برجم سعادت 
درخهان صبری, از ارچ جلت 

ہکن ر داربالی برد یکت 
یی برسف ۰ .و در نی ریخا 

تلرپطنه بده آی ماه را نام 
قل‌ری عالمی را طره‌اش دام 


چر بطلیمرس را درران سر آمد 


ز قالب اطائر روحش بر مد 


ازین گیبان فانی رری برتافت 

سریرش را بدو فرزند , بگاشت 
تراچ ات وا در 

برای مشررت در شان دولت 
پس از کنگاش و بعد از بعس ر تگراز 

میتان شان خلاف آمد پدیدار 


تس 
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۰ ۴ 


آنتخاب از مثنوی قلوپطره انطونس 








آغاز داستان 
چلین گرینه دان‌ایاین بررپ .9 ۷ 
aT ۱‏ رز ...1 
کا د بین زمانه. بره شاهی ¥ ۹ 
4 


همایون طلعتی زریس کاهی 
SIT ۰ ۱‏ 
که دامش, برد طلیموس. مرو ال 
کو ميان هکان نزدیک وا هم دوز 


ِ 
N 


زانجم بیشتر برده سباهش , 7 


ج 
۱ ۴ 





* 


« 


Pas 


۰ 





UE |‏ 
تا ایس دلت“ شود آزاق گرد 
مشود شرا ماه [بآد کرود؟ 





ای رزیر ان ! یگامی ارضام. آیتران 
«شیرها را ° این زمان با حالِ دس بنگوید ۶ 


E‏ ية 
این مریض متفر را زار ر نالان " بنگرنک* 


که باژارها " بر این نقعران 


راحت ر آسوده زین فریاد گردد ° 


میشرں " ایران ما آیاد گردد * م 


#هیم کس از حال این لت چرا 
دست دزدان تا بی زین ملعت 


¥ ای وکیلان چیست چاره * اینکه رسم 5 





ادر 
رل 


a 





E و‎ ِ 


تم مور 







آگاه نیست؟ 


کرتاه 





ای رزیران بیثرایاں را بدل جز [ه" قپست 


لطن حق بر بینر ادا گردد * 
کر میشرد * ايران ما آباد گردد * 





عفر و 


it 3 
E 
ST 





( اسیم شما 
ا 











ج 9 ۱ 

باق م تز عدن وف مدرم 2 

4 و هید اش ] 

2 رب 

EE e‏ ي 
یرم ا مشود" یران ا اباد گردة ",شم . مهور ۴ 
2 5 1 

E ۳‏ ۴ از قید غم آزاد گردد " غم مخرر 


ِ رز سروس ر دارا ر سندر باشد این 





مسکن افراسیاب ر طرس و نرذر باشد این 
۳ 


امد فن خاقان ر کیکاروس و قیصر" باشد این . 
از چ رو وراه ینان زار و مضطر باشد این؟ 57 
۳ 2 


2 





مها آسوده از میناد گرد" عم مضرر 7 ٠ي‏ 
۱ ۳ 
مشود ۰ ایران ما آباد گرده " غم مخرر , ۰ ۾ 
مد نف / 9 ۰ 
بای رز ان ! یک نر, پر حالس ۱ i‏ 
اي وکین ! یک نگه بر ملت ادان ۲ چ 4 
Ta E‏ بر جانب پیراں گید 
ا a‏ و ۹ 
تیاب زخنی ببر بی چارةاگردان کوک : 
اک ی E‏ ۱ نم 9 ac‏ 
هر 2 ی a‏ 
٣ ET E‏ 








%4 








ت 

که هرچه گرلی پند است و حلمت و الق _ لي و م 
د ج 
تز دارری سهدت“ جان دردمند بشر, 


: 2 8 
تسد نجات یاب از آسیب معنت ر للم بو 


جلا , 
ے۹ . جشی هفتاد از عمر وه بیایستی * هن 
4 2 2 : 1 ۰ 
و هر نابدرن 

ER 35 


و ر مرا زین طوات ارد ا ټی 3 
چ و ل“ بدین قصیده فر-تم ترا وج ۳ : 


۳ 
اندر طبعت؟ جوان و نیرومشی؟" 
ب پیری انرطیعت؟ جوان ر فرق 





RRS r 
۰ 3 ۳ | 5 
گت‎ 5 e E کک اجر‎ ۲ 





2 


ارتکد راتتاز 7 « 


۰ ب‎ o 
دراه * تومیر ۳ لادی آساخته اس‎ 
پر هرر باد پر مر بلند.متام‎ 
۳ 3 1 <5 


۴ چ م کزر ببال فغر" ر پدر بنازد نام 
و 

« ۰ «گوید؛ گرا صفخر ادب" تاگرر 

وه 





که کشورسخن از ری گرفت نفم و ترام م 
¥ 
انه وپ رریزخخان شرق مک (نورشن ۹ 


TY‏ زرد کشت جان سض ز زت نام ا 
اند کوش اندر ا سیط زمیں 
که میت نفاش نناد اندر انجا ثم 1 


وچ 


و گفته‌هنی و دقویز ررنکته‌های لیف ,. 3۳ 


و فی رصان جد وړا از .مان ی 
A‏ ما2 2 بر و 














خرشا برکی که بر سطغ تر پود ۱ 
خرش آنماهی که اساق ۳ ج 
۳ خلت سگرن ا E‏ ۰ 
خنک یی ,که گیسریی, تر بوید 


۰ شید يادي ) و گر و 


9 
9 ی ۲ 





TERN 
چر ناگه بر جف در آب ماهي‎ 
ز خیرت بیخود از جاجست خواهی‎ 
گمانت رت متاب از ذم باد‎ 
روان بگرفت * و شد در آب راهی‎ 


تب 


نہ بیفی آن خروشان غرک سر مست ؟ 
در دیده درخته بر ماه پیرست 
0 1 
جر ناگه انگند خرد را در امراج 
تر بنداری که چیزی افتد از دست 


و 


ییا تو پیام, آسانی 

و یا پرزرد؛ این آبدانی 
به تنبالی نباشی هیم یک را 

کہ ترکیبی ز زرح این و آنی 


چ 


آئینی سیبال 
چه خرش باشد برزی آب دیدن 
بر ار رقصیدن مبتاب دیدن 
به بیداری چنان خاطر فریبد 
که شام ومل یار ان خر اب دیدن 
EN‏ 
سیم آید " ازر پرچین شرد آب 
بلرزد قرس مه چون ارح سیماب 
دژم گرده چر رری مه جیینی 
که ناش بر انگیزند از خراب 
شرب 
درخت و کوه و ابر و ماه و افم 
درین آئینه " که پیدا گبی گم 
قر گرئی رنگ یزان طبیعت 
۶ جہائی را همی:شریند در خم 


س 





۷ ۰۱۲۶ 1 

ای پستر با دپ ! هوشیار 

از دل ر جان خاک وطن درستد از 
حب رطن مهر ر ونا آورد 

حب رطن مدق ر صفا آررد 
حب رطن شیرۂ نیکان ‏ برں 

حب وطن دین بود ایمان برد 
شر که بود عاحب ادراک پاک 

عبر بدل دارد از این خاک پاک 
معترم این ملک * چر مادر " بدار 

همرطن خیش برادر شمار 
چشم .ز هراهن بیان پرش 

خرش بابادی این خانه کرش 
کر رد حقط رن ين 

دل بکن از جان ر تن خویشتن 
تا نبرد نام بدت یادگار ۰ 

یار بانیار مشر زینبار 


( حدیب یقمالی ] 





1 لد ۲ 
ما خراب؟ ردشمن در کمین" چشمان ردل بر آز ز کین؟ 
زیتبار ازیس اهریمنان! ایرانیان ایرانیان 
ای خفتگان ! ای خفتگاں ! مدهرش ‏ از خود رفتگان ! 
شب خاکتان از ناکسان ؛ ایرانیاں ایرانیان 
شمشیر باید آختن " سری یو برتاختن 
رانت او رطن بیانگن " ایرانیان ابرانیان 


( پور داواد ‏ 


وطن 
کشور ایسران * که زید جازدان ! 
هست رطن بر همه ایرانیان 
رشت و قم ر ساوه و طبران * دیس 
موی و یریز ر معاماری یا 
ممل وطن زاد؛ ایس مادرند 
بارر ر غم.خوار ,بیکدیگرئد 


© 


1 ۳ 7 
ننگ است ننگ این زندگی؟ فریاد زین شرمندگ ی * 
از دست داده فر و شان * ایرائیان ایرانیان 
آخر خدا را همتی “ ای" قرم ایران غیرفی 
خراری برد بار گران * ایرانیان ایرانیان 
این خاک ادر باستان" آزاد برده است ر جوان 
از زدز بازری ین " ایرانیان ایرانیان 
آرید یاد آنررز را " آں لشکر پیررز را 
یادی هم از شاهنشران * ایرانیان ایرانیان 
جمشید و سام و زاب کو؟ طبعررث و داراب کر؟ 
کر ایرج از پیشینیاں ؟ ایرانیان ایرانیان 
شاپور کر ٩‏ بہرام کر 6 آن شوکت ر آن نام گر 5 
کر اردشیر بابعان ٩‏ ایرانیان ایرانیان 
ایران ما زین رنتتان " شد یاداری شایتان 
مدهید از کف رایگن “ ایرانیان ایرانیان 
تخت کی و جمشید را هم برچ خررشيد را 


دارید " تا دارید جان " ایرانیان ایرانیان 


9 


1 ۱۳۲ ۲ 
بررز حادنه اندر یسم حرادث دشر 
اعید سعی و عمل هاست " هم ازین عم از آن 
ی مخ ا 
ز مادر است میشر ‏ بزرگیی ‏ پسران 
( پروی اعقصمامی ) 


ایرانبان ایرانیان 


سالی شد از جنگ جہاں؛ ایرانیان ایرانیان 
نا برده ما سردی از آن" ایرانیان ایرانیان 
مر وطن افسانه شد " گلزار ما ویرانه شس“ 
شد خوار خاک باستان؛ ایرانیان اير انیان 
از چه چنین پژمردگی " بیچارگی افسردگی؟ 
در الید تان نیست جان ؟ ایرانیان ایرانیان 
مستی ر سستی تا بکی ؟ خواری رپستی تا بکی؟ 
تا کی ررا آه ر فغان و ایرانیان ایرانیان 





E ۷۳۱۰ 1 

ما را برخت و چرب شبانی فریفته است 
این گرگ سالاست که با له آشناست 

آن پارسا که ده خرد و اسپ؟ رهزن است 
ر آن بادشاه که مال رعیت خورد گد‌است 

بر قطر؛ سرشک بتیماں نظاره کن 
تاربنگری که ررشنی گوهر از گچاست۰* 

پرریں؛ بکجرران سخ از راستی چه سرد ؟ 
کر آنچنان کسی که فرفجد ز حرف راست و 


(یروبن اعتصمامی ) 





و و زت 
رظیغۂ زن ر مرد“ ای حیم" دانی چیست ؟ 
یکی ات کشتی ر آندیگریست کشتیبان ؛ 
چر ناخداست خردمند " ر کشتیش محکم 
دگر چه باک ز امراج ر ورطه و طرفان 


۲۲۰ ۲ 
گفتا " نعنم با یدز و خراهرم ایس کر 
لیکن بمی: از خویش: کفم ادقع فور را 
ی در کی خررد و جوش خوره ز مسلی 
ش ا کو زارد ره اکتا درز( 
ای کش * شود خشک بن تاک ر خداوند 
زین مایق شر حفظ کنه ع و ا 


( ابوج میرزا ) 


ی 

ررزی گذشت بادشہی از گذرگہی 

فریاد شرق بر یر هر کری ر بام خاست 
برسید از آن میانه یکی کردگ یتیم : 

"کی تابن اک چیست که برتاج پادشاست 5 
آن اک جواب داد " چه دا نیم صا؟ که چیست؟ 

پید است این قد ر که عتاعی گران هاست۰** 
نزداگ رف پیر زنی" کوژ پشت " و گفس: 

”کین اٹک دیده من وخوي دل شماست. 


+ 


پس هستیی ١٥ں‏ ز هستیی |وست 
تا هستم ر هست؟ دارمش درست. 


(ایرج عییز! ) 
قطعه 
در عذصت شراب فماید 
ابلس شبی رفت بیالین جرانی 


آراستده با رقع یی سر و بر را 


گفتا که منم مرگ ! اگر خراهی زنہار 





بایی بگزیشی تر یی 
با آن پدر پیر خودت را بعهی زار 
ج وی از حو(قی عرد شید روم وا 


با کر ار مین ناب بفوشی در که ساغر 


زیی مه خطر را : 


تا آنه بیوشم ز هلاک تر نظر را“ 
ارزید ازین بیم جوا بر خود ؛ و جا داش * 


عز مرگ فتد لرزه بت ضیغم نر را 


ی 





[نتخاب از سخنوران ابران درو حاضر 


تألیف [ قای محمد اسعاق * ام - ای" 





بیدار نشست ‏ ر خفتس آموذت 


لب خند ناد بر لپ من 
یک حرف ر در حرف بر دهائم 

الفاط ناد ر گفتن آموخت 
دستم بگرفت ر پا بها برد 

۵ شیر وله رسن ام 


NET O 
3% 
4 ۳ ۷ ۷ 1 


۶ ۲ (rv) 








گر دست دهد از مغز گندم نانی 

ا 

رز می کدی * ز کر می وانی .. ۱ 
با لاله رخی نشته در ریراتی 4 

عدشی برد آن " نه حد هر ساطانی 


/ (ra) 
خیم یود دم ورس ی و‎ ۳ 

۳ 7 1 1 
دانی که چرا همی کند نرحه گری ؟ ۱ 


یعنی که نمردند در آثینة مبم 
یز عم یی گذشت و تر بیخبری | 





GIF 
بر سینة م‌بذیر من رحمت کن‎ 
۰ 
بر جان ر دل اسیر من رحمت کن‎ 
بر پای خرابات .رو من ,بخشای‎ 


بر دست بیالگیر من رحست کن 
(rs)‏ 

آنم ". که ہدید گشتم اا تر 

صد ساله تدم بلناز " در نعمت تر 


جیتسا بامتضان گنه خراهم کرد 


Cm 
ایس چرخ نلک ہر هلاک س ر تو‎ 
ENC 2 
قصد ی دارد " بجان پاک من ر تو‎ 
پرسبزه نشین * بیا * که بس دير نماند‎ 
تا سجزه برون دمت ز خاک هی ر تو‎ 


EAD 
ای درست ہیا“ تا غم فردا نخوردم‎ 
رین یگ دم نقد را غنیمت شمردم‎ 
فردا که, ازین دیر کین در گذریم‎ 
با هفت هزار سالگان سر بسریم‎ 


۳ 
اسرار ازل را “ نه تر دانی ونه می * 
ردن حرف معا * نه تر خوانی ر نہ من + 
هست از پس پرده گفتگوی س و تو 
چرن برده بر انته " نه ترمانی و نه من ! 
| 
برخیز " ر مخرر غم چان گذ ران 
خرش باش * و دمی بشادمانی گذ ران 
در طبع چان اگر ونای بردی 


نوبت یتر خرد نیامسی از دگران 


۷ ۳ ۲۰ 
(ıa)‏ 
ای دل ! همه اسباب جہاں, ساخته گیر 
رین خانه " پر از نع و از خاسته گر 
در دنییی فانی " که نه جایی صی وتست * 
ررزت دو سه بنحستم ر برخامته کهر 
(۱۱) 
گر کرهر طاعتت نسفتم هرگز 
رر گرد گنه ز رخ نرفتم هرگز 
+ ترمیه نیم ز بارا کرس 
دافی؛ که یکی را در نگفتم هرگز 
CEE‏ 


از رری حقیقتی " نه از ری مجاز “ 
ما لعبتانيم ر نلک لعبت باز“ 





یچه همی کنیم بر نطع, رجود 
رفتیم بسند رق عدم یک یک * باز 


E EE‏ ی 
۳ 0 
۱ 0 و 
: رو 
افسوس اة :نامه جوانی طی شبد 
کا .و 

3 ون از بسار- ارتران دی شین 
آن سرخ رب که نام او برد شباب ا 
هیپات !۰ ندانم کهدگی آهد کی شد 

1۳ 

هر لذّث ر راحتی که خلق ناد 

از ببر مجردان در آفاق اد 

هر کس که ز طاق منقلب گشت "بجفت 
اتباش کرد ببره ر بر عطاق نباده 









۱۷( 


دی“ کرزه گری بدیدم اند ازار 





۱ Ya 
(F9 
ابن قافلة عسر عجب ميگذرد‎ 
د رياب دمی که با طرب" میگذ رد‎ 
ساقی نم فردای حریفان چ خرری؟‎ 
پیش آر پیال؛ که شب میگ رد‎ 
Gr) 
بر جشم تر عالم از چ می آرایند‎ 
مگرو تر بدان که عاقلان نگرایند‎ 
بربای نصیپ خریش " کک بربایند‎ 
بیار چر تر شوند ر بسیار آیند‎ 
Cir) 
سوم همه دانای فلک ی داند‎ 
کر مری بسری زرگ برگ می داند‎ 
گیرم " که بزرق خلق را بفریبی‎ 
با ارچه کنی که یک بیک می داند ؟‎ 


7 اتان قصر “ که ارام درو جام گرفت : 
رویه بچه کرد ر شیر آرام گرفت 
برام که گر میگرفتی دایم 
امررز نگر که گور بهرام گرفت 

([۱۰) 
سس بند؛ عامیم * رضای تر گچاست ٩‏ 
در کنم دلم تور ر فیای ترکجاست ؟ 
مارا ثر ببشت اگر بطاعت بخشی 


این بیع بود * اطف وعطای ٹر کجاست ٩‏ 


(CH? 
* بیتانه اگ ونا کند “ خیش منست‎ 
رر خیش جفا کند * بداندش مشت‎ 
گر زهر موانشی کند * ترباک اس‎ 


ور نوش مخالفت کند * او ی 





ای دل چر نصیب ترهمه خون شدنست 7 
ر احوال تتراهز لحطه آدگرگزی شد نسلت 
ای جان ! تردرین تنم چه کر آمد؛ 
چون عاقبت ر تر بیررن" شه نست 
(۷ 
خائی که بزیر پای هر حیوائیست 
زلف صنمی و عاض جانانیست 
هر خشت که بر کنگر؛ ایرانیست 
انگشتب وزیری و سر ساطانوست 
)۸( 


این کہنه رباط را که عالم نامست * 
آراعگه ابلق مبم ر شامست 
بزمیست * که واماند؛ صد جمشید ست 


تصریست ؟ که تلیه گاه صد بپرامست 





* ۽ سیار دریديم بگرد در ر دشت 
اندر همه آفاق بگشتیم بشت 
از کس نہ شنیدیم که آمد زین راه 
راهی که برفت راه رر“ باز نگشت 

۳۳1 
دیریست که صد هزار عیسی دیدست 
طرریست که صد هزار موی ديدست 
قصریست که مد هزار قیصر بگذاشت 
طاقیست که صد هزار کسری ديدست 
(9) 
بتخانه ر کعبه " خانۀ بندگیست 
فاقرس زدن * ترانۂ بندگیست 


معراب و کلیسا ر تسبیم رملیب 
حشّا که همه نشانة بندگیست 





[نتخاب از رباعیات عەر خیام 


متوفی ۲ 


سنه 9۲۰ ۵) 


0 
چرن عبده نمی شود کسی " فردا را 
حالی خرشدار* این دل شیدا را 
می نوش بنورماه" ای ماه" که ماد 
بسیار بر آید و تیابد ما را 
۳۳ 
درری که درر آمدن و رفتن ما سی 
اررا نه نپبایت نه بدایت پید! ست 
کس می نزند دی دریس معنی راس : 
کیس آمدن از کجا ر رفتن بعجا ست ٩‏ 


رل 

ای دوست * بپر منزل هفات ترا یام 

در کت ور جان و دل“ جنانه ترا یابم 
در دير ر حرم جز تو دار نمیباشد 

و ت ا ام رح و ۳ 
درد دور خرد جاو خود رادرمی یی 

میخانه ترا دانم پیم‌انه ترا يام 
در چشم دزی دالم بی پرده تولی بیدا 

ای چشم ر چراغ دل پروانه ترا یابم 


DE 
هرکه فافی شید ز خرش " <زین‎ 


شاه باغ می آشام رسیی 
خاک را خلمت خضرا دادند 

را ح4 گلفام رسید 
ابر با چتر فریدزن آممد 

لاله را از کف جم * جام رسیں 
مرکب گل بصد آئین آمد 

سر هم با م سام رسید 
باغبان تخت سلیسان آراست 

خسرر گل بصب اکرام وسید 
تر بلبل رامشگر شد 

دل بیتاب بارام رسید 


حیات مس برد در دست ساقی 

شراب خضر در پیمانا اوست: 
حزین از کری معماران گل نیست 

خرابات معبت خانةٌ اوست 

خول 

دل آزاده با خدا باشد 

کر" نسوان ماسرا باشد 
می رسد هر نقس سیم رمال 

خنک آن دل که آشنسا باشد 
رخ بر افررز " تا فرر سوزد 

زرهالیعه در هرا باشد 
جلرہ کن در لباس یعتالی 

تا میں“ و ما“ مام" باش 
دل چو خالی شد از خیال خودی 

حرم خاس کیریا باش 
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انخاب از غزلیات 2 ع حزین 
( متوفی* سنه ۱۱۸۰ ۵) 
غزل 

بتی دارم که دل دیرانة اوست 
خراب جوا مستان؛ ارستد 

کند سوسی بعکرش تر زبالی 
لب هر خنچه در افسانة ارس 

نمیدانم بمعفل اینچه شمعسی 
که جان قدسیان پروان ارست 

نشان زان یار ھر جالی چه جرلی ؟ 
دل هر ذر؛ لشانه اوست 

ز خرد چیزی که مارا می رهاند 
نگاو فرگس مستانة ارست 


© 
VF‏ 
چڼائی تر پیدا " پیدالی تر پڼان 
هم ازهب پمالی هم بر فته ودای 
جامی ز دوئی یگسل" بکرری شرو یکدل 
پاش که کی درل برهالم_ ای 


Js 
بسکه در جان ار و چشم دارم تولی‎ 
هر که پیدا میشرد از درر“ بندارم تی‎ 
گرچه مد خواری رسد هردم ز دست نم مرا‎ 
من چه نم دارم" عزیز من" که غمخوارم تی‎ 
با که گریم درد خود" یارب" درب شهای نم‎ 
اه از مر کر و اندر هارم نی‎ 
گفته ای یار ترام جامی مجر یار دگر‎ 
مس بسی بی یار خواهم برد“ گر یارم توفی‎ 





1 ۷-۳ ۳ 
نه بینه چقم عارت عارض و خال 
نجویه مرغ قدسی آب ر دانه 
اکر رایز قق داستاتی 
نخرائی عقق مجنرن جز ضانه 
مجر اسرار عشق از شیخ خلرت 
چه داند نطق طرطی مرغ خانه 
میانت زا چنان خواهم در آغزش 
که مرن هم نگنجد در میانه 
گذر اکن بو ترجامی که دار 
سر خدمت بای آستسانه 


غذل 
هر لحظه جمالی خود * نوع دگر آزانی 
شوقردگر انگیزی * عهق دگر افزائی 
بل ار ترو ایدو ارف تو سا 
درعقل نمی کنجی * دررمف نمی آفی 





کی که روزه بر در عجن ر غاد رد 
سلا هین میدز زر احا و تیه 
من بعد" ما رعید و میی لعل ر عیش تقد 
نه شاںماں برعده رنه خالف ا 
میت مت و بر دومن اش زد رد 
دارد ز هر جدید دلم لذت جدید 
عبد بعید شد که ز می تربه کرده ایم 
نبود بعید نقض چنین عپ‌ها بعید 
ای شیز. بات یری رز دی 


از جان مرید " یترک اله ما رید 


غزل 
ای الله“ زهی شاه يانه 
زهی حس ر جمالي. جاردانه 
درین بتخانه هر نقفی که بینم 
کی مقرو ما دير انه 





نه پیکی که از ما پیامش برد 
خه بامی که ررزی سامش برد 
مرا طاقت دیدن ار کجاست 
که بجخی شرم ه رکه نامش برد 
بود سرمةٌ دیده* آن خاک راه 
که مرمم بصد اهتمامش برد 
چز نیکوست برد گرفتار ار 
خش آنمرغ کرره بداش برد 
چر آن مه کنه جلوه از طرنب بام 
فلک رتک از طرب بامش برد 
بمیخانه جامی بخرد چرن رود 
جح سیر اوق 2 
غزل 
ساقی بخعلی جام اور امد یں یه 


می ده بغر درلت ملطان ابرسعید 





دانی * له چیست جامی ازین [ستانه دور ٩‏ 
آشفتته بيبلي از چ میتی جدا 


۳ 





بزیر بای خود کردن سرم پست 


رسای پایه بر گردونم *- ایدوست 
یت رف رانا در ا 
ز ره بردی بیک انسونم “ ایسدرست 
و اع جفی اکر حالی بن جیب: 
چه سوق از گم افریدولم. ایدوست 
کمم در حشمت ر جاه از ستانسته 
ولیک در رفا افسزرتم ایدوست 
ر جامی سک ایی کان نیست 


من زین داقر بمسرونم ایدوست 


© 





ار( مترنی * سنه ۸۹۸ ۵) 
۱ غزل 


صبر از دل * دل از من " مس از رطن جدا 


سل ست اگر نباشم از آن سیمتن جدا 
سازد ز نصه ؛ همچوتبا " جیب خریش چاک 
گر یک زمان کند ز تفت پیرفن جدا 
در بیسترن ز نالة صن گر صدا فثد 
نالد ز درد" کسره جدا کرفکن جسدا 
هر مبحدم ز شرق تر“ پیش گل سن 
مرخ چسن جدا کند افغان a‏ 
زارم فش * مگوی کزیس آشتان برو 
مر ی ز ددرن سح 
زان حاہا که پیش مسن آمد جدا ز تر 
اکنون فسانه بت بپر انجسن جدا 





اه Ey‏ 
۳۹ 1 
عالم هبه یغمای تر“ خلقی همه شیدای تر 
آں نرکس شہلای تر " آررده .وس انری 
خسرر فریب ست و کدا " افتاده در ثهر شا 


بائد که از بہر خدا " سری نریبان بنگری 


18۲.1 


RE 
آن سررران که تاج سر خلق برده اند‎ 

اکنرن نظاره کن که همه خاک پا شدند 
خورشید بوده اند * که رفتند زير خاک 

آن درا که هر همه اندر هرا شدند 
بازیچه ایسی طفل فریب " این ستاع ده 

بی عقل مردمان که بدین مبتلا شدند 
خسرو گریز کن " که رفا رفت زین جان 

ز اهل ان که همچر جان بمی‌ونا شدند 


غزل 
ای چبر؛ زیبای تر" رشک بتاں آذری 
هرچذد رمفت مینم " درحسن از آن زیبا تری 
هرگز نبایه در نظر * نقشی ز رریت خربتر 
شمسی ندانم یا قمر“ حرری ندانم یا پری 
آفاق را گردیدہ ام" مر بتان ررزیده ام 
بسیار خوبان دیده ام " اما تر چیزی دیگری 





جمال طلعت هسحبتان "عنیت دان 
که میررند نه زانسان که باز پیوندند 
بساز ترشه از بپر مسافران وجرد * 
که میپمان عزیزند ر ررزکی چندند 
اگر تر آدسی * در ستان بطنز مببی ° 
که بپتر از من ر تر بند! خداوندند 
مجری دنیا ؛ اگر اهل همتی " خسرر ! 
که از همای به صردار ميل پپسندند 


غزل 
یاراں که بوده انی“ دانم جا .هدند 
یارب " چه روز بود که از ما جد| شدند 
گر ر بہار آید " و پر ز دوستان 
گر" ای مبا که آن همه کلما گیا شدند 
ای گل چر آمدی ز زمیی " گر چونه اند 


آن وریا که در ته گرد فنا شدند 





9 و 
چکان قطره ز سوهای ‏ انار تازه“ بنداری 
که هر دانه که بود ست اندرر پنہان " همی بارد 
خرش آن رقتی که مطرب درسماع ؛ و نیلوا سرخوش 


خرامان درمهان سبزه ر پاران هی ارد 





هرای ابر با همسعبتان " خسرر " غنیمت دان 


که عیش ر خوشدلی از محبت ایشان همی بارد 


غزل 
جران ر پیر که در بند مال ر فرزندند 
نه عاقلنه " که طغلان ناخردملدند 
جماعقی که بگریند ببر عیش ر منال 
یقین بدان تر* که بر ریش خریش میخند ند 
خرش [نکسان که گذشتند پاک " چون خووتید 
که سایه نیز پسری جہان نیفگندند 
بخان که ره جان نمیتران بستن 
چه ابلیند کساتی که دل همی بندتد 


9 
نا 
2 معن از شراب * عیام A‏ 
از تيغ اجل *آبشر فشانی ست 
هر دم که بخرشدلی بر آید 
سرمایۂ حاصل جرانی است 
ساقی ! دل مرده زنده گردان؟ 
زق ٭ چر آب زند انی ست 
عشق آمده؛ عقل رخت بر بست 
اینہم ز كمال گردانی ست 
خسرر بگزاف چند لافئ 


بااف دمل “ از تبی میانی ست 


غزل 
هرای خرم ست“ و هر طرف باران همی بارد 
نگویم قطره" کز بالا گل ر ریحان همین بارد 
نگون سر شاخهای سبزه " گولی * در همی جنبد 
ز ہس #برذرانشان لولرین شلطان همی باق 


e 


مد هزاوان ‏ آفرین * جان آفرین پاک را 
#فرید از آب ر گل " سرری چو تو چالاک را 
تلغ میگر ئی " ر من می بینست از دور" پس 
زهر کی آید فروه * ار بنگرم تراک را 
در چمن هم خرش نیم بی تر“ ترهم مید انی“ زااک 
بوستان زندان نمایں مردم شمناک را 
گر بکربت خاک کردم * نیسی م * الا غم آنست 
کز سر کریت نخراهد باد برد " این خاک را 
چشمهٌ عمر ست ر خلقی در پیش " عیبی قویست 
آشنالی با چنان آبی چنین خاشاک را 
تال جانسرز خسرو * کر ,بدلبا شعله زد 
و شا ی آن سنگین دل بیباک را 
غود 

میی نوش * که دور شادمانی ست 

خرش باش " که ۴ه تمرانی است 


۰ © 


نتخاب از لیات [میرخسرو دهلوی ۰ 


( مترفی " سنه ۷۹0 ۵) 


۳ 


ول 
بشگفت گل در بوستان * آن غنچۂ خندان کجا 
شد وقت عیش دوستان ' آن لل بستان کجا 
هر بار کر در خنده شد " چون من هزارش بنده شد 
صد مرده زان لب زنده شه“ درد مرا درمان کجا 
از بدت رررزی با طرب؟ خضر آب خورد رشسته لب 
پوبای سکئدر در طلب تا چشمۂ حیراں کجا 
گفتم " تولی ایں در تنم " تا هست جان روشنم 
گفتی که آری ان منم" گر ادن تولی پس جان کجا 
زبس پیش ٭ با ترهر زمان" من بردم ایں از ھمدماں 
خسرو نه هست آخر همان " إن ع و آن پیماں کجا 


ینت چر محقق بود ای بنده “ بود ظلم 
گر تر ثبری طامتب این حاکم عادل 
دولت 4 باش و کجات ر این :فوت 
از چیست که عالم روه اندر بیی جاهل؟ 
در راندن سایل چه جرابت بود: آخر 
آنررز * که باشد زاتر رزاق تو سایل؟ 
سلمان ! دگزی را چه دهی پند" چوهستند؟ 
ارفاع, ترا اهل جبار. عنکر و عاذل 
پندی که بقرل آیدت " اول تر بغعل آر 
بورنه نبرد هيم عوثر دم قائل 


TALI 
این طرل امل چیست ؟ بر آنی که زمانه‎ 
+ > شد عمر ترا تابقیاسی معقل‎ 
خواهی که جوّگل از دمت آسوده شود خلق‎ 
اں باش که گردی همه تن دل‎ 
در جله * گرنتم * که شدی طفرل. ر سنجر‎ 
بنگر * که کجا اند کنن سنجر ر طغرل ؟‎ 
از هرکه بد آید " طع, نیک سدارید‎ 
خامیت انرر ءجرئیم ز نلفل‎ 
عالم که ندارد عمل ار مثل حماریست‎ 
بیفایده اتقال کتب را شده حامل‎ 


چون غنچه بر 





از نفس بدان چشم نرئی نتر ان داشت 
هرز نده نفم عسل زهر هرهل 
آخر تر نگرئی که که بخشید از ارل 
اصرات بم ر زیر بقعری ر عنادل ٩‏ 
یا کیست که از رل ماه ر وسط روز 
نور مه 5 خورشید کند ژایه ر زایل 5 


E ۸۸ 1‏ 
نیاکامی ر رنجست همه حاصل دنیا * 


" ور یم برد حامل* از آں نیز چه حاصل 5 


قسمت نبرد بیش ر کم " از گوتش ر تقصیر 
تا خود چه در گشت مقدر ز ارایل 
خواهی که برثت ههه . پیرند توخراهنده 
رر“ رشتۂٌ پیرنه نخست از همه بگسل 
دتیا چه کنی جمع ؟ که مقصرد ز دنیا 
دلقی کبن وآثانی " ار باقی همه فافل 
نی که برش "توا قض پرانو ر 
از تر نهرد" دفع " بتصریذ ر حمایتل 
حق را بشناس" از نظر و چشم ردل رگرش 
ینا همه بر قدرت حقنه دلایل 
جز حق که تواند که کند آدهیی را 
پیدا ز کف خاک بدین شکل و شمایل ۽ 
قرل علمالی " که عمل نیست در ایشان “ 


مانند؛ محیست که خالیسٹ ز عامل 


© 


1 ۸۷ ] 
راجو ر شید کریش گردرن ۰ 


ايه اش پر همه جہان باش 
باد مدلت چنان که چرن خررشید 

اثرش بر همه مکلن باشد 
باه چرشت مطیع “ تا بر چرخ 

گذر تیر از کسان باشد 


فى الموعظة 
صخاطب بنفس خود 
رفتفه رنیقان " ر رسیدند بمنزل 
در خواب غروری ترهنرز" ای دل غافل ! 
از لیست ببستی " ر ز هستی بره نیست 
تا شبر وجودست ررانست قرافل 
راه تر پر از آب و گل " ر لشه فعیفست 


ہس شاهموارا که فرر رفت درین گل 





E ۸ [1 3‏ 
+ بل خرش نرا ست " خ و کرده 
کش جناب توررتلستسان باشند 
طایری بی مبارکست " آن به 
که درین درلت آشیان باشد 
پنده را بر در تو مرس جه 
زانکه در خلد جاودان باشد 
چون کمان “ خدمت توخراهم کرد 
تا مرا پی بر استخو ای باد 
من یقین بر در تر خر اهم مرد 
خود کرد غیر ازل گان باق 
جان بربی گفت رران پاش 
افرری گر درین زمان باشد 
با وجسوه سلاست سخنم 
انوری باری از کیان باشد ؟ 
در بیان گرچه قادر ست“ کج 


ایں معانیش در بیان باشد ؟ 





> ۳ 

پیش مللت اگر قیاس کنند ؛ 
ملک جم بقعۂ ازان باشد 

هر کجا خنجرت زبان راند 
ملک‌المرت مزان باشد 

هر ؟جا رایتت ز جا چنبه 
بانگ فریاد ر المان باشد 

پیش عرصر چگرنه باشد که 
کره با حمله ات چان باشد 

کی رای ففر گسران. گردد 
گر انه پای تر درمیان باشد 

کی تبای با دریده شرد 
گر نه شمشیر تر دران باشد 

پادشاها ! رهی چہل CL‏ 
که دریں خانه " مدح خران باشد 

شب ر ررزش چو طرطی" از کرمت 


.- 
شکر شیر در دھاں باشد 


دي 5 








1 ۸۴ ۳ 
سایغ کسردار * شيخ اریس 
باد پاینده تا جہاں باشد ! 
جاں ملک جم‌ان “ که فرمانش 
در تن عملکت روان باشد 
آنه._بر تخي سلطنت حکش 
, 
بر فرمای انس ر جان باشد 
زان در بزم عکرست" دستش 
کیسه پرداز . بعر ر بان باشد 
بعر ر یں در در آستین دارد 
هیر ار هاهش بر اکان باشد. 
هر مثالی که آید از گردن 
نام ار بر سرش نشان باشدد 
ایکه ساقیی بزم جود ترا 
بحر زخار جرعه دان باشد 
موف هبت در یز زهد کر 
4 از گرییان آسمان باشد 





ARE 
از هراد اری ی ناتران برخاستسی‎ 
3 هر سح سرت‎ 
باد“ گر‌ی از زمین بر آسمان می آزرد‎ 
آب " خاشاکی. بسری تاخ ,رضران می برد‎ 


حزن بعقربیست در هر بیت م * اینک مبا 


3% 
پیش بسف شرح حال بیت احزان می بک 


عورت این قصہ ر این چیست ؟ یعنی تامدی 
رقعة از حالي دزریشی باطان می برد 


در مد شاه اویس 


هرکرا بخت همعنان باشد 


در راب خسدایلی با" 


پادشاهی " که بنداش را 
در ریب " اردران دران باشد 
ام‌رالی " که در مراکب ار چ # 
مد چر نرشیرزان زاوا 

















1 ۸۲ ] 
ز کرده تربه * و استغفاله از گفته ° 
اگر چه خوب پسندیده است گفتار م 


در مدح شاه شیۓ ایس گفن-ه 
1 


هدهدی " حال سبا پیش سلیمان می برد 
تاصبی تزد نبی پام لمان( می برد 
ماجرای قطرۂ آفتاده را" یک ک چو آب 
کرده ,ابر از بر بنزد بعر عمان می برد 


ذره را از خریش " اگرچه تصا پا در هرات 


رده ررشی پیش خررشیدر درخشان می برد 


قط چف آب شور تهره " بان در خورد ت 
تشن؛ شوریده فزد آبحیران می برد 
ای عجب ! در گلشنی نچا سمن را نیست بار؛ 


ہی پود ربعانی ر خار سین می برد 
4 


E 
به آدمیم نخوانی * اگر دگر یکره‎ 
کنی مشاهد: پردهای اسرارم‎ 
چو دیر ناسم و نا سپاس ربدتردار‎ 
وید در هه عالم کی جه رطام‎ 
دمید میم مشیب ر رسید ررز اجل‎ 
رلی " هنوز من از جبل در شب تارم‎ 
#مرا چرروز ر شب “ آتش فروختن ار است‎ 
یقین که گرم برد در جعیم بازارم‎ 
گرم چر عرد بیوزند “ نیست کس را جرم‎ 
که من بدرد دل خریشتن گرفتارم‎ 
! يسنا * ملا“ قادرا“ خیدارندا‎ 
تولی روت ر رحیم و غفور ر فارم‎ 
در آن نفس که امید از حیات قطع کلم‎ 
ز لطف ر رحمت خود نا امین مگذارم‎ 
اگر چه من برفاست_ نکرده ام ریق‎ 


تو وحمتی کن " و ناکرده کرده انرم 
Inter.P.—6.‏ 





(نتخاب از قصایه سلمان ساوجی 


( متوفی * سنه ۷۷۸ ) 
ی الموعظة 


عنم که نیست شب و ررز جز گنه ارم # 
گناه گرم ر اميد عفر میدارم 
امیدرار بغضل خد! * ر هر ررزی 
هزار بار خدا را ز خود بیازارم 
شعم * بساق"هراحی" بر از حرام * و مدام 
سجره میکنم " ر زان سجود بیز ارم 
در آب ر گل شده‌ام غرق" مشکلست زگل 
ره بررن شین من" که بس گرانبارم 
ہمن بچشم بدی می نگر" که من خرد را 
چر‌شیک می نگرم بدتریس اشرارم 





ی ۳ 
زرر بازری شجامت بر نیاید *با اجل 
چرن تفا آید نماند قترت رای رزيس 
تبغ هندی بر نیاید روز هیجا از نیام 
شیر مردی را * که باش مرگ پنبان در کمن 
تجربت بیفالده است آنجا که بر گردید بخت 
حمله آررین چه سود آثرا که بر گردید زین 
#رگ‌انند از پی مردار دنیا جنگجوی 


نشین 





ای برادر" گر خردمندی " چر نیرشان 
علی دئیا را چه قیمی ؟ حاجت ابنست از خدای 


کر نگہدارں یما بر ملک ایمان ر یقین 


و 





خون فرزندان عم مصطفی شد ردخته 
هم بر آن خاکی که سلطانان نبادندی جبین 
بعد ازین " آسایش از دیا نبایں چشم داشت 
قهر در انگفتری ماند چر بر خهزه نگین 
دجله خونابست " زین پس گر نهد سر بر نشیب 
خاک نخلستان بطعا را کش با خرن ۶ج 





نوحه لای فیست بر خاک شہیدان " ز آنکه هست 
کمترین دولت مر ایشانرا بپشت برترین 
ادن از اروش کدی از راد رع 
مبربانرا دل بسرزد در فراق نارنیدن 
باش تا افوا که بیلی ررزداد و رستخیز 
کز اعد بازری خرن آرده بر خیزد دفین 
قالسپ مجروج اگر در خاک رخون ناطد" چه باک 
روج پاک اندر جرار لطف رب‌العالمین 
تعیه بر دنیا نغاید. کرد ودل بروی نهاد 
کسمان گاهی بر است * ای برادر * گه بین 





1 
رلی بخر اجا عطار گر ' ستایش" مشک 


من * که بری خرش از مشتری نوانی نیت 


فی صرئية |لمستعصم 
آسمان را حق بود " گر خون ببارد بر زمین 
بر زوا ملک مستعصم ؛ امیبرالسومندن 
ای محمد گر قیامت می بر آری سر ز خاک 


سر بر آرر" رین قیامت درمیان خلق بین 





ان حرم را خرن حلق نازنین 
ز آستاں بگذشت " ر ما را خرن دل از [ستین 
زینهار " از درر گیتی ر انقللب ررزگر" 
در خیال کس نگشتی انچنان گردد چنین 
دیده بردار * ایکه دیدی شرگت بیت الحرم 
قیصر ان روم سر بر خاک " ر خاقان بر زمین 





چر بت برست" بصورت چنان شدی مشغول 
که_دیگرت خبر از لذت معانی نیست 
جبان ز دست بدادنه درستان خدای 
که پای بند خنا را جز این جائی نیست 


ناهدار ‏ زبان 


* تا بدرزخت برد 
که از زبان بتر اندر جہان زیانی نیت 
عبل بیار؛ ر عم بر مکش * که مردان را 
ھی * سلیم تر از کری بی شانی" نوست 
کا ر در ۱ 
که کار مرد خدا جز خدای خو انی نیست 
زمین بتیغ باغت گرفتی ای سعدی 
سپاس دار که جز فیض آسمائی نیست 
بدین صقت که در آفاق صت شعر تر رفت 
ترفت دجله * که ابش آہدیی رواتی فیس 
نه هر که درت زرر آرری کذد با ما 


دسر برد * که سعادت بپہارانی نیست 


$. 


العوعظة : الذعيحة 

ج 
خوش ست عمر؛ دریفا که جاودانی فیست 
ہین اعتماد. بربی پنجررز فانی نیست 
درخت قن صنوبر خرام انسان را 
فان رزدی يی ور جرانی نت 
گلی است خرم و خندان ر تازه ر خوثبیی 
ولی امید ثباتش " چنانکه دانی " نیست 
دام پرررش انعر کنار مادر دهر 
طمع مکن " که درد بری میربانی نیست 
کدام باد بیاری رزید در آفناق 
که باز در عقبش آفت خزانی نیست 
اگر ممالک رری زمین بدست آری 
بای درلت یکررزه زندانی نیست 
دل “ ای رفیق " برین بررانسرای مبند 
که خانه ساختن الین کردانی نوست 





۷۴۵-1 ۱ 
۰ ك 
بن ,رژی همچرماه ژ خجلت شود سیاه 


۶ پر بس قب ھمچر تیر ز هیبت مان ۵ 


ہس شعص_ بینوا که ورا از علر قددر 

فرج رای جات ام "من 
بن پیر مستفتد که در لشن آمراد 

ہری بیشت. بشنرد ر نر جوان 
سعین اسیر نفس ر هرا #ندران مقام 

با مد هزار شصه قرین هران 
برگی که از برای مطیعان کشد خدای 

عامی چگرثه بر سر آن برگ و خوان 
خرم دلی که در حرم آیاد ام و عیش 

حق را بخوان لطف ر کرم مییمان 


این کار دولتست * نداند کسی بقین 


شرد 


شود 


شوه 


شود 


شرد 


سعدی بیقین بجنت خلدت چسان شود ٩‏ 
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از خاک گررخانة ما خشتبا پزند . ۰ 

ر آن خاک ر خشی دستعش گل گران شرد 
دوران زوزار ‏ يدرب د 

اھی شرد بہار ر دگر گه خزان شرد 
از گفتی ر شئیدن و از کردهای بد 

در مرتف محاسبه یکیک عیان شرد 
ميزان عدل نصب کنند از برای خلق 

سز سبک بر آید ر یسر گران شرد 
هر گس نگه کند به بد ر نیک خویشتن 

آنجا یکی غمین ر یی شادمان شرد 
بندند باز برسر درزخ پل صراط 

ھر کس کز او گذشت مقیم جنان شرد 
راناس که از صراط بلرزید بای ار 

در خواری ر عذاب ابد جاودان شرد 
اشرار را حرارت دوزج کند قبول 

ر احرار را عنایت حق سایبان شرد 





e! 

پس و نکر ر تیر بیرند حال ما 
رین جمله حکمت! ز بی امتعان شرد 

گر کرد ه ایم خیر ر نماز ر خانی نفس 
آن خاکدانن تین بسا تان شرد 

و توت ارچ از E‏ 
اتش دور فتد " باحد هم دخان شرد 

یکیفته یا در عفته کم ر بیش" صبم ر شام 
با گریه دوست همدم ر همداستان شود 

میراث گیر کم خرد آید بجستجوی 
ہس گفتگری بر سر باغ ر دان شود 

نامی ز ها بماند" ر اجزای ما تسام 
در زیر خاک با غم ر حسرت بان شرد 

و آئگه که چند سال بر ایفعال بگذ رد 
آي نام نیز گم شود ر بی نشان شود 

ر آن صررت لیف شود جمله زیر خاک 





ر آن جسم زررمند کف انتخوان شود 





بايد که شید ن آن جام زهرا 
در چشید ر آن جام زهرناک ی 
شیرینی شبادت ما در زبان شرد 
موه ببخش " که ما را در آن زمان 


قزل زبان مرافق 


یارب 








ان شود 





ایمان ما ز شارت شیط‌ان نگاهدار 
تا از عذاب و خشم تر جان در امان شود 


فی‌الجمله " ررح و جسم ز هم عفترق شوذه ؛ 





مرغ از قفس برآید ر در 
جاں ار برد .پلید * شود در زمین فرر * 

ور پاک باشد » ار زبر آسمان شود 
تابرت ر پنبه و کفن آرند ر مرده شری 

ارراد و ذکر آن ز کران تا کران شرد 
آرت العش الا باب رر و هر که متا 

بعد از نماز باز سرٍ خان ر مان شود 
هو کس ررد بتصاصنت ‏ خریش * ر جسم ما 

موی ر امین دران خاکد ای تلود 





رانگه که چشم بر رخ ما افگند طبیب 
در حال ما چو فک کند بد گمانن شر 

گرید ""فلان شراب طلب کی که سود تس“ 
ما را بدان امید مت در زیان شوه 

شاید که یک در ررز دگر عانده عمر ما 
ر آن یک در روز بر سر سرد و زیان شود 

باران ر درستان همه در فکر عانیت 
احرال بر چگرنه ر حال از چه سان شود 

تا آن زمان که چہره بگردد ز حال خریش 
ر آن رنگ ارغرانیس 1 زعفران شود 

و آن رئ در رجرد دنرعی اثر کند 
كز لاغری هسان مکی ریحمان شوه 

در ررطۂ هلاک فتسد کشت رجرں 
نیز از عمل بماند " ر بی بادبان شرد 

آمد شد ملائکه در رقت قبض ررح 
چرن بنگریم دید؛ ما خونفشان شرد 

ّ 





فى التنبیه 


ررزبکه زیر خاک تس ما نبان شود 

ر آنبا ده کرده ایم " یکاییک عیان شود 
یارب ! بفضل خویش ببعفای بنده را 

آندم که عازم سف آنجستان شود 


بیچاره آدمی " که اگر خود هزار سال 





ملت بیابه از اجل " ر کمران شود 
هم عاقبت چر فربت رفتن بدر رسد 

با سس هزار حسرت از اینجا رران شود 
غریاد از آن" زماں " که تس نازنین ما 

در بستر هوان فتد "و تاتراں شوه 
امعاب را چر راثعهٌ ما خبر کنند 

هر دم کسی برسم عیادت رران شر 
ر آاس که مشفق است ردلش مہربان ماست 

در جت درا ببر این ر آن شود 
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که تو در اصل جفر تابی 

دست و پایی بزن بچاره ر جبد 
پکه عجب درصیان غرقابی 


بر در خلق عبر هبو رت 

لاجرم ہبی صیب ازیس بابی 
کی دعلی تر مستجاب شود 

که بیک رری در در محرابی. 
یارب از جنس ما چه خير آید 

تو کرم کن که رب ازبابی 
غیت دان ر لطیف ر بیچرنی 

سترپوش ر ریم ر تزابی 
سعدیا ! راستی ز خنق مجری 

چون تر در نفس خود نمی ابی 


ES 

لک المرت را بحیله و فن 
فترانی. که پنجه برتابی 

وای کال نشصان.«است 


کل بریو. برقت سیرابی 


تر که مبدا ر مرجعت این است 

نه سزارار کبسر ر اعجابی 
خشنات زیر خاک خواهد بود 

ای که در خرابگام سنجابی 
ہس خلالق فریفت است این سیم 3 

که ترلرزان برر چر سیمابی 
ہس جباتن دید این درخست کسن 

که تر پیچان برر چر لبلابی 
بس بگردید ر بس بخراهه گشت 

بر سر صاسپپر دولابی 
ای مرید هرای نق حریص 


تنه بر پر همچر جا 


تا کی این باد کجر ر آتش خشم 
شرم یادت که فط ابی 

تر ببازی نشسته " رز چپ ر راست 
۹ سی رؤد تیر چرخ پردابی 

تا درب گله گرفندی هست 
نه نهینه جل ر اسان 

تر چراغی نہاده بر ره باد 
خان در مم سیسلابی 

گر برفعت سپہر و کیرانی 
رر بعسی آفتاب !زر مبتابی 

رر بمشرق. رری بسیاحی 
رر بسغرب رری بجلابی 

ور بدعست شریک تاررنی 
رر بقرت عدیل سرابی 

ور مسر شود که سنگ سیاه 
زر خسالص کنی بقس‌آبی 
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زنبارا بند س پدرانه است * گرش دار 





بی‌انگی مررز* که بآخسر برایری 
در باراد خاطر سعصدی خرام * اگر 

e‏ ز پادشاو سجن دا#شاعری, 
E E E EG‏ 

ملک عجم گرفته بتو-غ سخذرری 
بازم نفس فرر ررد“ از هرل اهل فضل 

با کف موسری چه کند سحرٍ سامری 
شرم آید از بضاعت بی قیمتم * رلیک 


در شہر آبگینه فررش است ر جرشری 





فی النمیسة 
ای که پنجاه رفت ر درخوابی 


مگر این پنجررزه دربابی 
Inter. P.—Š5,‏ 
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هشدار تا نیفگندت پیرری نفس 
در ررطة که سود نداره شت‌ارری 

دتھا بدین خریدنت". از بی بصارئیست * 
۶ ای به معاملت ! بیمه هیچ میخری 

ای مرغ پای بسته بدام هرای نفس 
کی بر هوای عالم ررحانی‌ان پری ؟ 

مردان بسعی و رئع بجای رسیده اند 
تو بی هنر کجا رسی از نفس پررری ؟ 

ترک هواست * واد ئی دریای معرفتا 
مارت بذات شو“ ته بدلي تلندری 

باری " گرت رر عزیزان گذر برد 
از سر بره ررر کیانی و سررری 

تانجا بدست واقعه بینی " خلیل رار“ 
ره شات رت بای ادری 

تسلیم شر“ گر اهل تنیزی " که عا رنان 
بردتد کی انیت از کلم صابری 





در بی ثبانیی دنیا و مذصت پیرویی نفس 
ای نفس اگر بدید؛ تعقیق بنگری 

درریشی اختیار کنی " بر ترانگری. 
ای بادشاه رقت ! چر وقتت فرا رسد 


تر نیز با گدلی محلّت برابری 
گر پلم وی بدر قصر میزئله ‏ 

نوبت بدیگری " بگذاری ر بگذری 
دئیا " زنی است عشره ده و دلستان * ولیک 

پا کس بسر نمیبرد ار عد شرهری 
آبستنی که ایس همه فرزند زاد ر کشت 

دیگر که چشم دارد ازر مسر مادری ؟ 
هاروت را * که خلق جهن سعر ازر برند ' 

دور چه نگنه غمز؛ خوبان " بساحری 
مرد ی“ گمان مبر؛ که سر پنچه است و زرر 

با نفس گر برآلی, بدانم که شاطری 
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ای که داری چشم رعقل رگرش رهش ؛ 
ند من در گرش کن چرن گرشرار 
نشنند عہند من " الا سنگدل 
1 نشنرد تول می ۰ ا بختیار 
بادشاهان را ثذا گریند رمدم 
من دعایی میکنم درریش رار 
سعدیا 1 چندانیه میدانی " بگر؛ 
حق نايد گفتن الا اشکار 
دولت نوئین إعظم . شهسریار 
یاه تا باشد بقبای ررزر! 
سرو عادل اجر ناور : 
انعی‌انر " سررر عالى تبار 
منعما ! سعدی سپاس نعمتت 
کی قراف گفت " چری سعدبی هزار 
یارب اندر ر ما کن یک نظر 
پیش از آن کز ما نيآید هیچ ار 


لطف او" لطفی است بیررن از حساب * 

فضل ار" نضلی"است انزرن از شمار 
گر بر مری: زبانی باشدی* 

شر یک نعمت لی از هزار 
ام نیک رنتان فالع مکن 

تسا بسانه نام نيت بر قرار 


ملک‌بانان را نشاید" ررز ر شب 

اهی اندر خمر و هی در خمار 
م مسکینان و درویشان بر آر 

تسا همه امت ابر رد کسردار 
از درون خستستان برهیسز کن 

رز صای بر پرهب زاز 
با بدان.بد باش کا 

جای گل گل باش“ رجای خار خار " 
دير با مردم ثیب‌آمیزد " متش ؛ 

بل بقرس از غزدمان دیوصار 


© 


1۴ 4 

اینیسه هیم است- چون می بگذره : 
5 5 تخت و بخت ر امر ر نی ر گیر و دار 
تما هر کت ہما ز آدمی 

چ کرو ماله سرای زرافستکر 
خفککن اپار در خاک هد 

له ارا به اسر سوه تاو 
مررت زیبای اهر هيم نیست 

ای برادر سرت ازيبا بیار 
آدمی را عقل باید در بدن 

ورنه جان در البد دار حمار 
پیش از آن کز دست تر بهررن برد 

گسردش یی زمام اختی‌ار 
گن خواهی ؟ در طلب رنجی :پیر“ 

خرمنی می بایدت؟ تغمی بكر 
چن خداوندت بزرگی داد و حکم ۶ 

ردت اا خوان مج در نار 


5 





۰٩ [‏ ] 
ره ار ری ی ۱ 
یا گویم " که تر" خرد مطلعی بر اسراز 


در موم (نکیائر 
ہس گردید ر بکردد ررزگر 

دل بدنیا در ه بندد هرشیار 
ایگه ستی میسرت " کاری به 

پیش از آن کز تر نیآیه هیچار 
این که در ناما آررده اند 

رستسم و اسکندر ر سقدی ار 
تا بداننه ايی خدارندان ملک 

کز بسی خلق است نیا یادار 
امه رنتنیم* ر ما٤‏ ای شرج چم 

ج ا از. ایشان اعتگار 


سن 
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* چشه آزسنگ برو آرد؟ وباران از مغ‎ ٩ 
این از مکس نعل " ودر از درا بار‎ ۹ 

گرم بهار فتيم درین باب سخن 
اندکی بیش گفتیم هنرز از بسیار 

تا قیامت سخن اندر کرم ر رحمت ار 
هه گرینه " ر یکی گفته نیاید ز هزار 

خعمتت * بارخ ایا " ز عدد بیرون است 
شر انعام تر هرگز نعند شک رگذار 

نا مید از در لطف تر کجا شاید رفت 
تاب قبر تز نداریم خدایا" زار 

خعلالی, که ز ما دیدی ر نیسندیدی 
: بض ارندیی .خود پرده بیش ای سار 

سعدیا | راست رران گوی سعادت بردند 
راستی کن“ که بمنزل نرس کجوفتتار 
حیف از عمر گړاں ماه که در لہر برفت بر 
یا رب" از هرچه خطا رفت“ هزار استغفار 


= 
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این هنرز ارل آثار جبان افررزست 

باش تا خیسه زنه ‏ دوب نیسان ر ایار 
عقل حیراں شرد از خرشۂ زریں علب 

رهم عاجز شرد از حش یاقرت انار 
تا ه تارگ کند سای انبره درضت 

زیر هر یرگ جرافی :بد از نار 
سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی 

هم بدان گرنه که گلگرنه کند رری نار 
آب از پای ترنم ر به و بادام رران 

همچو در زیر درختان بیشتی اثبار 
بو" فر باز کی و خلعمی ثارنم ت پوت رم 

ایکه باور نکنی فی‌القجر الاخضر نار 
پاک ر بی عیب خدای که بتقدیر عزیز 

ماه و خورشیه سخر کند و لیل و بار 
بادیثاهی نه ریدست-‌ور کن يا گنجرر, 
و کروی دک کف با زر 





بو 1 ۳۱۵۸۲ ] 

هرکه امررز نه,بیند اثر قدرت او 
غالب آنسی 5 فرد‌اش نه بیند دیتار 

که تراند که دهد میر؛ رنگین از چرب ؟ 
یا که داند که بر آرد گل مد برگ از خار 4 

رقت آنست که داماد گل از حجلة غیب 
بدر آید " که د رختان همه گردنه نثار 

آدمی زاده اگر در طرب آید" چه عجب ؟ 
سرو در باغ برقص آمده ر بیت و چنار 

باش " تا غنچۀ سيراب دهن باز کند 
1 یامدادان " چر سر نان آهری نتار 

پان » گیسری عررسان چ شانه کند 
1 ری نسرین و قرنفل ببرد در اقطار 

" ژاله بر اله فررد آصده هنام بیصر 
4 راست چرن عارض گلگرن عرق کرد ؛ یار 

باد بری سمن ورد و گل ر سنبل و بیند ۳۹ 

در دتان بچه آررنی. شای عطار 14 


فى صفة الربیح 
پامن‌ادان * که تغاوت نکند لیل و نبار 
خرش برد دامن صصرا ر تماشای بہار 


صرفی از مرمعه " گر" خیم بزن در گزار 
رقت آن نیست که در خانه نفینی بیار 


کره ر دربا ر درختان " همه در تسبیم اند 
ئه همه مستنعان ہم کنند این اسرار 


بلبلاں؛ رقت گل آمد * که بنالند از شوق 
نه کم از بلبل مستی " تربنال ای هشار « 


آفرانش همه “اتبيه خداونی دل ات ي ٠٠‏ 
دل ندارد که ندارد بخداوند اقرار , 
این همه نقش عجب بر در ردیرار رجرد؟ ا 
هرک رت تند نقش برد بر دار 
چ کیو مت ے مرت ہیں هیگویده ؟ ی 


چو نی بیع چ از ااش نفلت بردار“ 


Dı 
۳۹ ى‎ 2 


© 


E E f 
ا که آنجا پیاده" خراهد شد‎ 
پهاده که الجا سار خراهد برد‎ 
امیر که آنجا سیر خواهد شد‎ 
اسیر که فرصان‌گذار خراهد بود‎ 
امام رب‌الی ر پیشرای بزرگ‎ 


ررر رد بجر وسار کرات د بر 


3 E ES 


جرا ز حال قیامت دمی نیندیشی ؟ 

که حال بیغبران سخت زاز خواهد برد 

هشت میطلبی " از گنه نپرهیزی؟ 

‌ ل هبزور را بو 

گذر ز باطل " ر مردانه حق پبرستی کس 

ز حق بستی ببتسر چه کر خواهد برد 

بساز چار؛ رفتن چر رهسروان رفتند 

پر که سعدی از تر سخن یادار خواهد. برد 

,یقطره قطره " حرامت عذاب خواهد ‏ داد 
e‏ 








e 


فی (لموعظة 
ترا ز کری اجل کی قرار خراهد بود 
ناراد تو دارالقرار , خراهد , برد 
گر تر ملک جب‌انرا بدست آرردی 
مباش غره * که ناپایدار خواهد برد 
بمال غ چه باشی ؟ که یک دو ررزی چند 
همه نصيبة میراث‌خوار خواهد برد 
ترا بتخته و تابرت در کفند * از تخت * 
گرت خزانه و لشکر هزار خواهد. برد 
ترا بکنم لحد سالا ببایه خشت 
تن و ی هر مور و مار خواهد. برد 
اگر تر در,چسین ررزار ھمچر گلی 
ی ابر مرا ر کار ر حول د 


و نیازمندی یاران نداردت سودئ, 


چ مر عمل* که ترا باز تیار خراهد بود 


. 


%1 


© 
] ۰۲ [ 


هرگنم ر آن خزانه که شاهان نواده اند 
آن گنم ر آ خزانه بچنگ آرریده گیر 
هر بند؛ که هست ببلغار ر هند ر ررم 
آی بنده را بسیم ر زر خود خریده گیر 
در آرزوی آب حیاتی تر هر زمان 
مانند خضر؛ گرد جہان در دریده گیر 
تر همچر عنکبرتی ر حال جبان مس 
چرن عنکبوت گرد مگس بر تنیده گیر 
گیرم .ترا که مال ز قارون فزرن شرد 
عبر بعتر ترح پیمیبر رنیده گیر 
ررر بسین که هیم نماند " بجز دریغ 
صد بار پشت دست بدندان گزیده گیر 
سعدی؛ تتر نیز ازن تفس تنگنای دهر 
ررزی قفس شکسته " و مرش بریده گیر 


© 


[نتخاب از کلیات سعدی 
( مترفی؟ سنه 1٩۱‏ ۵) 


خطاب بدل؛ ر حقیقت مذول خویش 
ایدل بام خیش جبانرا تر دیده گیر 
در ری هزار سال چر نرح آرمیده گیر 
بستاں و باغ ساخته, گیر اندرر بسی 
اران ر رت بر کشیده گیر 
با درستان مغفق رر یاران,مهریان 
بنشته ر شراب مرزق چشیده گیر 
هر نعمتی که هس بعالم " ترخورده دان 
هر لذتی که هست سراسر چشیده گیر 
چون بادشاه عدل ابر تخضت سلطنت 
مد" جامۂ حریر بدولت درید: گیر 






8 
غبار از رری * وچرک از تن بشم ۱ 
۳ ا م ا شاه پرئیم ۰ ۰* 








جر او نیکوئی: تاینده ادن 

بملک دلبری فرخنده شاهی 
ندیده ؟ با هزاران دیده ؟ افلاکگ 

چر. ار فش سررتهاده خاک 
چر شاه مصر ایل آرازه بشنید 

از این غیرت بسی بر خرش بیچید 
که خاک مصر بستان جمالست 

به از مائ این تا "تما لست 


لى كز ررضة فردوشل يزد 
ز شرم رری شان بر خاک ربزد 
یز آنگه ز مالک شد طابگار 9 
کش آرد تا در شاه جباندار 

بگفت " از آمدن فکری ندارم 
رلی از لطف شه (میدرارم 


عءز 


برد " روزی سه چار آسرده گردیم 
که از رفم سفر بیخواب ر خرردیم 
Inter. P.—4.‏ 








5 a 
] ۳ 1 
بمالک برد مشیور آنجوان‌مزد‎ 

بفلتی چن معلرکت "خردش کرد 
وز آن پس کرران ممل به بسند | 


بقصد مصر در عحمل نشتند 


رسانیدری مالک یوسف را بش عصر 
ر قوی مه ربا 


چرمالک را و ا#هست رنخی 

فرر شد پای زین سردا به گنجی 
ی امد از روی "آن دل ارا 

در آندم بر زمین از شادیش پای 
صر آمد چر نزه‌یک از رو مرر ۳ 

میان مصریان " شک قصه مشپور 
که آمد مالک" اینک از سفر باز 

بعبرانی غلامی گشته دمس‌از 


1 


چچ 





۳۳ 

نپان دادن یوسف را ندالی 

بررن نامد ز چه اا صدالی 
بسری ارران کردند آهنگ 

که تا آرند بوسف را نرا چنگ 
پڑ از جو تمام ر جت بسار 

ميان اردان آمد پدیدار 
گرنتندش کہ ما را ده است این 7 

سر از طرق "وا تابنده اصت ات . 
کار خدصت آید سیت پیونه. اا 

ِ بگریختن گیرد بپرچند 
ز نیکربندگی ارغ‌نهاه است .ره 

فررشیش * ۱گرچه خانهزاد است 
در املچش ازین پس می فرشم 

ریه رک ای می فرشم" 
جرائسردی که از چه برکشییش 3 

باندک تیمتی, زیشان خریدش 


۱ 1 

چر آن ماه جہاں‌آرا بر آمد 
زجانش بانگ " یا بشری ‏ بر آمد 

بشارت " کز چنین تاریک چاهی 
ہر آمد بسن جهان!فروز ماهی 

در آن معرا گلی بشگفت او را 
9 رلیی از دیگران بذفت او را 

قبنانی جانب منزلگیش برد 
۲ بیارآن خوش پرشید: بسیره 

کی " چرن نیک بختی گنم یاب 
اکر پنبان ندارد " رنم یابد 

۲"بحسودان هم در آن نزدیک بردند 
ز حال ار تفعص می نسودند 

همی بردند دائم انتظارشق* 
که یا خرد جر" شود انجام کاش 

ز حال رران [۴ه گشتند 
خبرجریان بگرد چاه گشتند 


9 ِ 
۴9۰ [ 

نخست آمد سعادتهند مرنی 
بسری آب خی-ران ره‌نوردی 

بتاریکی چاه آن خضر سیما 
فرو : آریخت در آب در چاه 

بیرسف گفت جبریل امین '' خیز 
زلل رحمتی بر تشنکان,, ریز 


یں در دلو“ چرن خورشید تابان , 

ز مغرب سری مشرق شر“ شتابان 
ز رریت برتبری بر عالم افگن 

جہافزا از سر ضو ساز ررش 8 
رران یسف ز رری سنگ برجست 

چر آب چشه اندز دلر بنشست 
کشید ای دلر را مرد توانا 

۳ یز دزن آب داذا 
بگفت ۰ ۱صررز دار ما گرانست 

یقین چیزی بز آب (ندرانست؟ ۳ 


9 ۲ 
] ۰۴۴ 7 


رسیدن کارران سر چاه و بدرون 
اوري یوسف را 


سه آزوز آلماه برچه بو تا شب 
چر: ماه نغشب اندر چاه نخشب 

جر پارم, ررز از آن فیررزه خراد 
& بر آمد پسف گم گشته از چاه 

:5 ز امدین کاررانی رخبت بسته 
€ ر ul e‏ 

ز وه افتاده دور" آنجا نتادند 
پین آسودگی محیل کشادند 

خش آن گم که و اون بجای 
که باشد. ھچیر یسف رهنمالی 

برد چاه منزلاه کردند 
, , بتقعید آب " رر در چاه کردئند 


0 


1 ۴۳ ] 
کشیدند از بدن پیراهن او 
چر گل از ننچه *عربای شد ت او 
فرر آویختند آنگه بچۈهش 
در آب انداختند از نیمه رااش 


ز خوبی بره خررشید جمانتاب 
فگندش چرخ * چرن خورشید در آب 
بررن از آب" درچه برد سنگی چ ۲ 
نشیم ساخت. اورا بیدرنگی؟ 
شد از نور رخش روشن ہس آنچاه که 
چر در تاریک شب ید بررن ماد 
ز فر طلعت او هر گزنده 


سری سوراج دیگر شد خزنده 





۷ لب ۱ 
بناگه بر لب چاهی رسیدتد 


ز رفتن " بر لب چه آرمیدند 
چی " چرن گرر ظالم, تنگ و تیرہ 

ز تاریکیش چشم, عقل خیره 
دررنشق " چون دررن سرم‌آزار 

برای مردمآزاری پر از سار 
نفس‌زن گر در او یعدم نشستی 
۴ ۰ نفس وا بر نفس زن " دم به بستی 
چو ایشان دفع آن گلچپره مه را 

پسندیدند آن تاریک چه را 
چگویم کز جفا ایشان چه کردند 

دلم ناید بگریم " [نچه کردند 
زین بستنه از موی یز و امیش 

بر او شد هر سر مولی یکی نیش 
میانش را که بودی مری مانند 

به "پشیین_ ریسمان دادند. پیوند. 


و و 9 : 
7 ۹ 9 
1 .3 


9 
Ê ٩ 1‏ 
بگفت " از شرمیي فکری که کردم 
از آن فک خطا پاداش بردم 
بگویم هم شما .را آشکر! 
که ررزی, درر خرد دیدم شا را 
بگفتم هر که با مس برستیزد 
کند کرش که خرن خرد براه 
مرا باشد برادر یبازده تن 
قری پشت؛ رقری دل؛ کیست چن من 
بآنہا گرم پشتم از دلیری 
کنندم ررز سخنی دستگیری 
کون از نکر خود بس شرسناکم 
LS‏ همچر خاک ۳ 
چر رربیل این شنید" عرتش بجنبید < 
از: ار دست تعننی پاک ببرید. 
بزیر دامن خرد داد جایش ۰ .۶ 
ج مدش آب و ثاں“ پرشیں بایش 


۲ 


ب 


3 





که با ام دلت * در دل چه دارند 
حق لطاب تر چرن میگذارند 


*گلی کز ررض جات دمیکه 


2 بر ار باران. احصانت چعید: 
ثچنای از تشیگی در تاب مانده 
یا 


که نه رنگ. اندرو نه آب مانده 

با ناز پرررد بیشتسی 
که در بستان سرای عمر گشتی 

چنان از باه جور افتاد بر خاک 
کزو جویه بلندی خار و خاشاک ۰ 

بدیی سان برد حالش تا سه فرسنگ 
از ار صاع“ ر از آن سنگین دالن جنگ 

از اور نرهتی"" ر زیشان سخت ررلی 
از ار گرصی" ز ز ایشان سرد گرئی 

بنثاگه " خنده بارفتش. ذر. آفحال 
سبب؛. پرسید آن تچمغ بد افعال 


(EE 

چر با ایشان شسی پبلر به پار 

رشیدی عالش درن ز هر و 
پزاری هرگثرا دام کشیدی ۳ 
: به بیزارتق گریبانش دریدی 
بگربه هر کرا در پا فتادیق. . مر 

E‏ راو ام 
ا مرک اراز کروی ج 

نراهای: مخالتف. ساز کردی 
چر شد نومید زیشان * ناله برداشت 

ز خرن دیده بر رح اله مباشت 
گہی درخون * وگه درخاک میخفت 
خ ز اندره دل صد چاک میگفته 
کجالی ای بدر * آخر کجانی کون » با ۰ 

ز حال من چنین غافل چرالی 5 
بیا بنگر کنيزگ زادگان را « 

زیوداه ر رسم. دین" افتادان ,را 8 






چر پرسف را بآن گرگان سپردند 
فلگ گفتا که گرگان بره بردند 
بچعمان پدر تا مینسودند ** ی 
ز یگدیگر بخهرش میربردند 
گہی آں بر سرار درشش گرنتی 
گہی این اندر آنرٹش گرنتی 
,جر پا بر دامن مرا نب‌ادند 
بر و دست جفااری کشادند 
ز درش مرست بارش , یدد 
ميان خار و خاشاکش فگندند 
بقنه با" تدم بر خار میزه 
بگل از خار رخس مسار میزد ' 
کف پالی که هنیبردش ز گل ننگ 
ز ز خرن درخار و خاره گشت گلرنگ. 
چر رفتی پیش" کردی زخم. سیلی 


۶ قفایش " چرن ر بعیفراه " نیلی 


“ 
۰ 





۲ ۱۳۷ | 

که " آخرما نه زینسان سست رائیم 
کہ ما ده تن بگرگی در نيائیم 

رنه گرگ *" ار شیر آدم‌خوار باشد 
4 بچنی: با* جر روب خرار باکت 

"چرزینان کرد پعقرب ایس سخن گوش 
ز عذر انگیختن گردید خامرش 

بصعرا بردن یرسف رضا داد 


بلا را بہر جان خرد صلا داد 


بردن برادران پوس ر از نزد بر ۰ 
و بچاه (ندزختنش اب 


۳ 


فغان زین چرخ درابی " که .هر روز« 
بچاهی انگنه ماهی دل‌انروَ 

غزالی در .ریساض جاں چرندة 

٠‏ نویه در ینجة گرگ درنده 





1 ۷ ] ه 
بوه * طبعش باینها شاد گردد. .. 
ز اندره رطش آزاد گردد 
ز. جد "گرچه هزاو ,اعجربه سازی 
ناطبع کک " جز ببازی ‏ 


7 چر یعقرب این سخن بشنید زیشان 
گریبان رضا پیچید زیهان" 

«بگفتا "یرس ار کی" پچندم 
کز آن گردد درون اندره‌سندم 

از آن ترسم " کز او غاغل نشینید . * 

ز فلت مورت حالش نه بینید 

در این دیریه دشت معنت انگیز 
e‏ کہں گرگی بر او دثدان کنت تیز , 
بدان ناڑک بدن“ دندان : رساند 1 
تنش را بلعه جانم را دران“ 

چر آن افسونگران آنرا شفید‌ند 
, ونی دیگر:" از نر بردم‌یدند 


> 


۰ 





ب 


NEI ۵ ‌ 


اگر باشد ‏ اجازت " قصد دارهم ۶ 
که دا ری در محرا گذاردم 
۴ برادر بوسف, ان نرر دو مد بر 
: ز کم سالی بفحرا کم و رسیده 
چ باشه ګر بما همراه سازی 
ببس راهیش "مارا سر فرازی 
بکنم خانه مانده " ررز تا شب ۰ 
فارسله غد نرکع ر تلعب 
"کی با از#اژه معرا نوردیم 
گہی بر بشت کره ر بشته گردیم 
۳ یی از گرسفندان شیر دوشیم # 
٠١٠‏ گبی شیرن ر خندان شیر فرشم . 


ز فرش سبسزه بازماه سازیم 
, بہر لله ببازی راه سازیم 

رباییم از تر لاله كافش 
کنیم از فرق بوسف جاه مش 





[ ۳۳ ی] . ۰ 


رض برلدران نود پگر و درخواست. 
- 9 3 5 د ۹ ۰ 
ا ور رارت 

حسد درز اب یرسف ؛ بامدادان 
بغر دینه خر,‌طبع ر ۳ 
„ زبان پر مبر " ر سینه کینه اندیش 
چو گران" رر نہان در صررت میش 
بدیدار پدر احرام بستند 
بزانری اقب پیشش نشستند 
# در زرق ر تملق باز کردند رکچ 





۲ زهرجبی سل زر کر نا 


۰ 
بیان کزدند" هر نو ر کمن را 
رسانیدند تا اینجا سخن را 

که از خانه ملامت خراست ما را 


هرای رنتی محرا ست مارا 





[rr 1 0‏ 
برد Lk‏ نشیند کررانی 
برآساینة در آنمنزل زمانی , 
بچاه اندر کسی دلری گذارد 3 


بجای آب ز آنچاهش بر آرد 


پبخرزنه‌ یش گیرة با غلامی 

کف اهر ردن وی تنیز ای 
شود پیرند او زینفجا بریده 

بری از ما گزندی نا رسیده " 
جر داذ ار رای چاه از راء عدران 

شده مم‌رای با ار له اخران 
از نغور چاه ر مر خود لہ ۱6 
7 . هه بی ریسان زنتند در چاه 


گرفته با پدر در دل نفاقی 
بر آن تزریر کرده" اتف‌اقی 


از آن پس رر بکار خود نادند ٤‏ 


بفتتو۱۵ توا بان کر دادن وه 


Inter, P.—3, 


۳۳۳ 2 
نباش آب وی جز اشک نرمید" , 


رد نباش نان ار جز قرص خورشید 
نباش سای غیر از شب تار + 


نباشه بستری جز رز 
چر یعچنه اندرر آرام گیرد 

بمرگ "خویشتن بیشک بمیره 
نگفته تهغ ما" رنگین بخرنش 

رهیم از چنگ نیرنگ و فسوزش ۲۰ 
دگر یک گفت " قتل دیگر است این 

چه جای ققل " از آفہم بدتر است این 
بیکدم زیر خنجر جان سپردن 

به است " از گرسنه یا تشنه مردن 
* مراب آنست ندر درر و نزدیک 

طلب داریم چاهی تنگ و تاریک 
ر عزت ر جاه انگنیش 

بص خاری در آنچاه انگنممش 


© 


۳۳۹ 3 

کنه با عقل خود عقل دگر یار 
که تا در حل آن گرده مددگار 

"یی گفت "از ز حسرت خرن ما ریخت 
بخرن ریزیش باید حیله انگیخت 

ز دشمن ریز خون * چرن یافتی دست 
که از دستش بخونریزی توا رست 

چر گرده کشته * پان ماند ایس راز 
ز کفته بر نیایه هرگز آراز ۳۰ 

یکی گفت " این به بیدینی است راهی 
که اندیشیم قتل بی گناهی 

خرض زیی بقعہ بیررن بردن ارست 
نہ کشت“ از" یا بسن اوست 

همان به کافنگنیش از پدر درر 
ببایل واد محروم و مبجرر 

پیبانی* در از جز دام ر ده نی 
بجز روباه رگرگ؛ از نک و به نی 


x 


۸ 


ز تقریم خرد بپررزیم بخش 
بر اقلیم سخن فیررزیم "بخش 


ی 


ز گنه دل زبانم کن گهر سنم 
ز شعرم " خامه را شکرفشان کن , 

زر نامه را غین کب 
حریفان باده‌ها خرردند و رفتند 

تبی خنخانه‌ها کردند ر رفتند 
جیا جامی) رها کټ ترضبارین 


ز مات و درد پیش آر آنچه داری 


مشورت کردن +رادران در [ینکه 
پوشف راز دور کت 99۴ 


چر ید موی بعش( خردمند 
کز آن مشکل نتد در کر از بد 


رن 


نر رالدین عبدالرحمی " جامی * ( تألیف سنه ۸۸۸ ۵) 


ای غنچه اميد بکشای 

گلی از ررةۂ جاوید بن‌ای 
بخندان از لب آن غنچه باغم 

رزان گل عطرپرور کن دماغم 
در این معنت سرای بی مراسا 

بنعمتہای خریشم کن شناسا 
ضیرم را ساس اندیشه گردان 

زبانم را ستایش پيشه ‏ گردان 


7 


9 

1 ۲۸ ] 
در لاله و گل نظاره می کرد 
جان را بقکیب چاره می کرد 
دید بر بلبل مستا 
د رجستن صرت خویش می ست 
تیب رو E‏ 
بر یاد شمن سرد می -گفنتا 
مجنرن ز نضاط آن تراننه 
چرخی بنره عاشقانه 
مت 
مجنرن بمیان رجد و عالت 
جون کید تان سای 


داد انده نبنه را" ررائی 





Î 
هر ناله که زد ز جانن" اشاد‎ 
مر فریاد‎ 
چرن جرش داش بفرق برشد‎ 
یکبار ز خرش بی خبر شد‎ 
از حلقة دوستان بدر جست‎ 
زنجیر برید و بند بگست‎ 
می ,رفت " دلی بتاب گشته‎ 
نا خررده قدح " خراب گفته‎ 
یاری که گرنت دامنش تفت‎ 
دامانش بد ست ماندر ار رفت‎ 
آنان که ره رفا نوشتند‎ 
رنتنه تگی " ر باز گفتند‎ 
ار سایه بریه زین چمنبا‎ 
سری چبنی کشید تنبا‎ 
بنفسی بزیر زاه سرری‎ 


چرن در پر طرطی تد‌رری 





Err? 


دیدنں چر روی عاشق مست 


گفتند زا رفق بر زمیی پست 
در خدصی آن عزیز داریش 
کرد بهاشتی ز سد بیشق 
گرد از رخ نازکش نشاندند 
در موز تنعش نشا یں نہیں 
هر کس ز دل زمیده ترسان 
می کرد نرازش دگر سان 
اران به نشاط عیش سازی 
ار با دل خرد بعشق بازی 
او دل بولیت دگر داشت 
نی ازخوذ و نی زکس خبرداشت 
نه رنجه شى و نه گشت خوشنود 
زار و نرازشش یکی برد 
مطرب غزلی کشیده دش 
مجنون به نشید خریشتن خرش 


هر ناختءة که بر کشد [ه 
از سرز غمت زند على الله 
آیه بچمن چر نازنیف‌ان 
پا هم نفسان و هم نشینان 
ایشان همه با نشاط هسرنگ 
ار گرشه گرنته با دل تنگ 
برخیز یکی ز بخت رون 
بینی گل تازه را گلشی" 
مجنرن که شنیند ام مقصرد 
پر شد ز داش بر آسهان . درد 
با هم فسان ز جای برخاست 
بر ناقه نشست ر محمل آراست 
رنتند از آن خرابه پویان 
در جلرہ گے نشاط جریان 
یاران عزیز در چمن ۴ه 


بودند نشته * چشم دز راه 


۰ 





هری ۳ اقدفت اد و یز برد 
در باغ بیش ؛ جا نه گیسرد 
آن را که خیالي یار باشد 
با سرو .و لش :ار ا 
بگذار که چمن چر یار من نیست 
ران گل که مراست در چم نیست؟ 
یاران ز چنان جراپ دلدرز 
رادنب بسی: سرش جانصوژ 
گفتنه که " ای نشانه درد 
زندان دلت خزانسة درد 
شک نیست که رری یار دیدن 
خرشتر ز گل و بہار دیدن 
لیکن کل تر که رشک باغ ست 
او تنیز در آن چمن چراغ ست 
هر جا که بنفشةٌ ببویی 
برس مر تا رت 


9 
۱۳ ۱۷ 
#لکشت چم کنیم چرن باه 
بائیم برری کدگر شاد 
بینی رج ادو ان جانی 
بٹی‌ود رست مباد زندگانی ۰ * 
مجنرن ز دو دیده آب بشاد 
رانگه گره از جراب بشاد 
گفت ۲۳ ای شب ر روز تان همه سور 
بادا شب تان ز روز من دور 
مس ور یجان( عدس و 
بازم بجیان چه جای ناررد 
ریرانۂ من اگرچه زشت ست 
چرں خری گرفته ام بہشت ست 
زان گرنه ببانگ برم شادم 
کز بلبل مست نیست يادم 
د رد ست چان خرش ست خارم 


کز باغ کسان خبر ندارم 





1 ۳۰۰۳۳ 
E‏ 
مردم نه کند چنین جدائی 
فر جس و ر دب ردام 
در صعبت جنس گیرد آزام 
قمری که نوای عشق سنجلد 
با زاغ نشائیش " برنجد 
برم آمده سری برم منحوس 
طاوس بجلوه ا طاوس 
تر مرد م دانشی ز حد بیش 
چون ست که با دد آن دی خریش 
بر خیز " که گل شگرفه نو کرد 
دلبا به نشناط هی گرر کرد 
وقت چس ست ر بوستان هم 
ما منتظریم و دوستان هم 
امررز اگر دمی چر یاران 
باشی بمراد دوستداران 


9 


در کر گیش جمازه رانداند 
زز دور جمازه را تشانوند 
رنتنه پیاده پیش مجنرن 
ریزان ز در دیده در مکنون . 
دیدن برش خرابی 
شرلی بعنار؛ سبرابی 
زنجیر ز همسدمان گسته 
9 حلقة دام و دد نشسته 
از دام پاره خاک می بیخت 
رز دیده در سرشک می ربخت 
گفتنی که " ای رفیق چرنی ؟ 
درخون جر ریق چرنی ؟ 
آخر چه شد ی که وا رمید.ی ؟ 
رز محبت دوستان پرید.ی 
خر" باز گرنتی از هه کس 
با شیر و گوزن ساختی بس 


زمر رز 





پیرامی آو ز خرش و پیرند 
حافر ته کتتی * مگر دی چند 
آن کس که بشت و کره خر کرد 
زر آنس نشاید آرزر کرد 
آهر که ررد بدشت خاشاک 
باشد جو خانه نزد ا خاک 
ره هت وی 
وتان مت کب رن 
ار برد ر غمی و باد سردی 
کز دور پدید گشت گردی 
ریت سل یرت 
خرنابه زدای رری زردش 
بودنه بکوه ر دشت پریان 
وان گم شده را بخاک جویان 
صخرا چرغبارمی توشتند 
تا در خلرتش گذ شتند 


®U وود‎ 


۳ 





اه 
با شاهد و می خجسته نامان 
گشتذں بہر چس خرامان 
هر کس بعیزیست تماشا 
مجنرن ر دل رمیده حاشا 
هر کس شده در کنار آبی 
مجنرن خراب در خرابی 
هر کس بسوی چمن شتابان 
مچنرن رمیدہ در بیابان 
هر باه که از بب‌ارش ات 
بگریست “ که بری يارش آمد 
هر گل که شگفته دید بر خاک 
کرد از غم درست پیرهن چاک 
ک ررز در اینچنین بباری 
می کشت برد چشمه ساری 
با خود بہزار جان گدازی 
می گفت نشید عشق بازی 





[نتخاب از مجنون لیلین 
طودنه 
ابر دور تفای 


( تالیف سنه 4۹۸ ۵) 





عزیست درستان جانی سری مجنری " و او را از 
دیواخر کر افسرن در حلقه مردمان در آزردن * 
ر سایه گرفقن ار از درختان سایه دار" و چرن 
باد سری باغ دیدن " ر آهنگ مرثان باغ 
کردن * ر با بلبل الان گل‌بانگ زدن 


٭# مت 





چرن نافه کشاد باد نسوررز 
رو تیار 
نازک تن لالة دل افررز 


لرزنده شد“ از سیم نوروز 


بران_ آستتان زد سر خرش را 
زین می ,داد درویش ر 
درم دادش بو کنخ رران 
شتر دادنش کرران کرراں 
چر در خانا راستان کرد جای 
خداوله را شد پستش نمسای 
همه خانه در گنم. و گوفر گرفت 
در ر بام در مشک و عبر گرفت 
چر شرط پرستش با آررید 
ادیسم یمن زیر پا آررید 
یمن را بر افروخت از گرر خیل 
چنان چرن ادیم یمن از سیل 
گر ره“ در آمد بملک عراق 
سری خائۂ خیش کرد اتفاق 


Inter.—P. ۰ 





۳ 
زمان تا زصان از پې جاه او 
کشفیدند جله بدرگه از 
جباندار یں دید " بشاد گنچ 
بخرراها " گشت پیرایه سنم 
همه بادیه فرش اطلس کشید 
زمین زیر اقرت شد ناپدید 
نوی مه شد ‏ ر برافررخاه 
حساپ مناسک درآموخته 
قم بر سر ناب عالم فاب 
پی رنه ا ان عالم کشاد 
چر پرار گسردرن در آن جایگه 
یبای بش بسو راد 
طوافی کزر نیست کس را گزیر 
بر زرد" ر شد خاله را حلقه بکبر 
نخستیسن در کعبه را ۳ 
#پناهند؛ ریش ی SE‏ 





رگد 
چان تاخت بر کشور تازیان 
کزر تازیان را نیسآمد زیان 
پر منزلی کر.عنان کرد خرش 
هتش نزل بردند ار هم پیخش 
نخورهه خررشبای بایستنی 
هم از گوسپندان شناستنی 
بانداز؛ سترسسای خویش 
کشیدنں بسیار گنجینه پیش 
هم از تازی اسپتان صعرا نورد 
هم از تیغ چرن آب زهر آب خورد 
هم از نیز خطی سی ارش 
نانش بخون یانته پرزرزش 
شر نیز هم ناقه عَم بیسراک 
شتابنده چرن باد" و از گرد" پاک 
ادیم و دگر "تعفبسبای غریب 
عم از جنس گوهر هم از جنس طیب؟ 


۰ 





E EA 
خدیر جتان در خهسان تاختن‎ 
برآراست.عزم سضر ساختن‎ 
هنرنامای عرب خرانده برد‎ 
درآن آرزر سالبا مانده برد‎ 
که چرن بر عجم دستاهش برد‎ 
عرب نیز هضدری راهش ود‎ 
همان کقبة را نیز بینه جمال‎ 
شود شاد زان نقش بیروز فال‎ 
چر ملک عجم "رام شد شاه را‎ 
پلک عترب رائ بنسگه را‎ 
بخروارها کنم زر بر گرفت‎ 
جعزم بایان 7 اندز گرفت‎ 
زان عرب از زر-انعتان او‎ 
ات موه‎ 
نچز دیدند فینررژین لهکترش‎ 
عرب فیتز هتن فمابترش‎ 





1 ۳ ۲ 
رکر, برم شبري, ز رهم ر بر کشاد. 
از آن + یکی بر دیگر نباب 
زمانه جز. این خره له بییند عراب 
که این را کند خرب " و آنرا خراب 
سکندر که کرد آن عمارنگری 
کجا تا کجا س اسندری 
ز برار جدن تا حو تیرران 
بدرام ار گشت پیکی رران 
وثیفت. طلب کسرد, هررسرروي 
بزنبار خراهی" ز هر کقوری 
رزان تعفب| کر برد , دلفریب 
فرستاه هر یک با لین و زیب 
جباندار فرمن كز مععناب 
رسنه هر جانبی را جواب 
از آن پس که چندی, بر آمد برض 


سری چند. زد اسان بر زسبين 
مه 


س 


E f 
چرگشت از قسرن جہان نی هراس‎ 
خجهانرا بگشتں نگہداشت پاس‎ 
هبه عالم از مزدة داد او‎ 
نخرردنه یک جره بی یاد ار‎ 
سندر که فرخ جهاندار بود‎ 
شب ر روز در کر بیدار برد‎ 
بساز جہاں بر ز س‌ازندگی‎ 
فرائی زد جز نوازندکسی‎ 
مان گرچه زیر ند آمدش‎ 
مره آنچه رتبت پنند [مدش‎ 
به آزردن کس نی‌اورد رای‎ 
بررن از خط عدل تنباد پای‎ 
تبازرد کس را ز گردنشان‎ 
پدید آزریه ایضی را نش.ان‎ 
رگر نیز پپلر زنی را بکشت‎ 


ازو بتری را قری کرد پشت 
4 














ENI 
درین آسیا دانه بینی بسی‎ 
بنربت دش انگند هر کسی‎ 
بیاساقی ! آن می که فرخ پئ است‎ 
بمن ده* که داروی مردان مې است‎ 
می کوست حلولی هر غم کشی‎ 
ندیده بجز آنتاب" آتشی‎ 


رفتن سکذدر بزیارت خانة کعبه و بدست 
مه 2 


آوردن ملک عرب 


گزارند؛ بیت غرای . من 
که شد زیب ار زیب آرای من 
خبر میدهد : یں حپانگیر شاه 
چر بر زد بگردرن سر بارگه 
فست‌ادنی را درآ مسرزبوم 
فتاه ؟ با امتسواران. بوم 


+ 


* 
بر 





۱۶.1 ۲ 
نم بر جای خود ۶ یی ساز کرد 
در کین پرشیده را باز کرد 


فرستادنِ بسن سرسری: 
نپوشوبت بر رای الد در 
سیر شید ازرد از کر ار 
نہانی صیداشت آزار او 
ز فهررزی درلت ر جام خزیش 
نبودش سر کین بدخواه خریش 
ز هر سور خبر در زی د 
که ررمی بزنگی چه, بازی نمسود. 
وروی ادان اند 
باین چیسرگی تنیری ساختند 
در طله ,بر ررمیت‌ان بسته شر 
همه ررمی از بددلی رسته شت 
زم‌انه چر عاجزنوازي کند 
به تفه ازدها "صور,, بازی, كلب 


- 








لب ۹ 
ھان " تققای ملل ز عاج 
بمرفز برآشرد با طرق ر تاج 


ان زنجیر بر پا و دست 


جبالا ز پیفا چر پیان مست 
ز گرش بریده ثتربارفا 
ز سرهای پر که خررارها 
ز بیان پیتار " مد ژند» پیل 
گه رزم جرشنده چرن رود نیل 
بد(نسان گرانمایبای, سره 
فرستاه * با قامد یکسره 
چر آمه فرستادا راه عنم 
ہدارا سرد“ آن گرانمایه گنج 
کک دارا رن چان 
حس را برر تیزتر شد عنان 


پذیرنته را اصد" از ری سپاس 





3 T 
چر نروت ریش دارا وسید‎ 
شتربار زر تا بترا اا‎ 
گزین توب مدع ر‎ 
که آلین آن خدمت آرد بجای‎ 
گرانسایه‌الیکه باش غریب‎ 
ز مرکرب ر جوهر * ز دیبا ر طیب‎ 
برون از طبقبای زرین خشک‎ 
بمندرقي عبر" خروار منک‎ 
یکی خرمن از سیم نگد اخته‎ 


یی خانه فور اساخته 


مرمع بسی تیسغ گوهر نگر 
دای زرافة آبسدار 
کنیزان چابک * غلامان چست 


هنم خدهلگسری تلسدوست 


© 
A 


هبه_ شر هونان" بیگاراستند 
که دیدن از هرچا میخواستد 
نفاندند مطرب " فشائد‌ند بال 
که آمد چناں بازین در خیال 
بلقت ن ,رشاو ور ت 
#هزرزدالن._در: ام یی تخت 
ز فیس‌روزی_ درلسست مار 
نشاط نو انگیخت, در ررزار 
بسی ارمف‌انی ١ز‏ تاراجر زنگ , 
پر سر فرستاد“ بی رزں ر سنگ 
[#کنجیعه اررا فرساتاه دهو 
بر گفجدانی . فرستتاه بسر 
دگر بره“ ۹ پر دارا نبا 
نه از بر بیم ۳ مدارا نہاد 
کین از خلیمت_طرالف یی 
کز انسان_تبیند ا ظرائف کی 


۳ 
بابادی ر ررشنی چون بيشته 
هش جای بازار ر هم جائ کشت 
پاسندر آن کر چون: اھک تماه 
هم اسندریش E‏ رو 
چر پرداخت آن نغز بنیاد را 
که مانند شد مصر بغداد را 
بیرناں شدن گشت عزمش درست 
که آنجا رود مرد وید نخست 
ز دریا گذر کرد ر آصد بررم 
جہاں نرم در زیر مرش چر مرم 
بدان مرم چرن رغبتش خراسقئ 
بکردی ازر هرچه میخراستی 
از آنجا بیرنان د اک ر 
که پرشیده گردون ز گرد سپاه 
بزران ررم آفرین خران شدند 
بران گرهری گرھرافشاں شدند. 


بضر آسد رز مصریانرا نوات 
,پآلین خرد کر آن شهر ساخت 
بدیی فرخی شاه "فیروزمند 
جرا یرنه ستر ر انس 
و زانجا برون شد بدریا كنار 
پذیرنته بوچنه آنکا قرار 
CD‏ مایم یا 
درآن منزل آمد عمارت: پدید 
بکنم ر بفرم‌ان در آن مرزبرم 
مارت بسی کرد“ بر رسم رم 
جر آبایی راه می برد غ 
بران ریگ“ چرن ریگ" میریخت گنم 
بررزیکه برد اتفاق اراد 
مندس بیامگ اساسی ناد 
"نخسئین عمارت بدریا كنار 
لا رف شهری چو رم بتار 


درآینده هر سر برای شتر 
از بانگب .تبي ", خر را, کرده «پر 
دهسان جلجل. برای زر 
3 شور جرس گوشتا" کرد کر 
بموکب. روا لشکر . از هر کنار 
نه چندافه ,داند .کس ار را شمار 
جیانه ار در ,مرکب خاصا خوش. 
خرامنده. بر کک رتاص خویش 
چر اختی زمین ز انطرف. در فوشت؛ 
پبلری , رای * در آمد بدشت 





ز ہیس رایت انگیزیی سرخ ر زرد 


مقفرنس شده گنبد لاجررد 





بسعرا غنیست " بر آررده کر 
زب گرهر کشیجن, هیروف ان متسه 
ز بس گنم, آ گنده. بر پش پیل 
پصد جای پل ,بست بر .ررد, نیل 


گزارند؛ داستان . در 
چنین داد نظسم گزارشگری 
که چون "فرشی شاه را گشت جفرت 
چر کلنار خندیدار چون کل شگفرت 
کر گنم بعشاد پر گنم‌خراه 
ترانگر شد از گنه و گوهر سپاه 
بر آسود یک هفته بر جلی جگ 
بیاقرت می ریگ را داد رنگ 
چر سای باران: و فراش باد 
زدند آب" و رنتند ره بامداد 
شد از راه از گرد برخاسته 
که بی گرد به راه آراسته 
چر بی گرد شد راه اژ گرد راه 
در اد بزین رشا گیتی, یداه 
ز دای افرنجة تا" روة ليل 
بجرش [سد * از بانگ طبل رحیل 





٩۳ ۰۳ 1 

بییوه سیده. بباری چنین 
ز رونق میفتاه کری چنیس 
چو شد باررر ميو دار جوان 
مش یدز دادنش چون توان ‏ 
زستان وی رفت ر آم بہار 
ہرآررده سبزه سر از جویب ار 
د گر باره' سرسبز شد خاک خشک 
بنفشه برآمیی عنبتر بهک 
کشادم من از قفل گنجینه بند 
بمصرا علنم بركشيدم بلند 
فہاں پیکر ؛ آن ھاتفب سبز پرش 
که خزانه سراینده آر را" سررش"* 
باراژ Ga‏ خر( 
گزارش کن از خاطر گن ریز 
کہ چون ررمی از زنگی آں کین کشید 
سکندر کجا رخش در زین کشید ۽“ 
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[نتخاب از سکن-در ناءه 
ملع 
نظامی گنجوی 


(تالیف سنه 0۹۷ ۵) 


مرلجعت, سکندر از جنیگ زنگیان 
و بنا کرد (سکندریه 
بررمند باه آن همایرن درخت 


که جر سای از وان بره رخت 


که ازء میوه آرایش خوان "دهد 
که ,از سایه آسایش جان دهد 





بان ۶ ی ۳۹ 


مفعه سطر ثلط 5 محیم 4 
۰ وا ۱۴ یجزدجرد آنیم ۶ یزدجرد اتيم , > 
مور 


ال ۱۰ سررا از شر را اژاسر ek‏ 
ie ۰‏ ۰ 
۹ ۰ رد در ۳ ۳ 
ا 
8 اه در 
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ور ۷ بدانید بو نید 

_ ان ب«زرگ‎ ٩ 

4 ۳ ناه زنده 4 

۸ هن جملۀ جمله ام 

۷۱ ۱۳ آمسی آمدمی ۳ 

ار ۷ زرا ردی اس 
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وم م شیر گذای شکر گذاری 

۱۴ نم عم ۰ 
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اشک تیم ( پروی اعتصامی ) ١‏ 
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